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چکیده: این مقاله با استفاده از انبوهی از مناب�ع سیره به زبان های 
به  اسلام  از  دین  تغییر  به  لاتین  و  یونانی  گرجی،  ارمنی،  عربی، 
شهیدان  زندگی  بررسی  با  که  می کوشد  و  می پردازد  مسیحیت 
مسیحی نشان دهد که چرا مسلمانان در ی  ـ دو قرن نخست 
از »مسجد به  انتقال غافلگیرکننده  این  به  از دورۀ فتوحات  پس 
اسلام  به  گروش  دربارۀ  مطالعات  از  بسیاری  دادند.  تن  کلیسا« 
می خواسته اند  و  داشته اند  توجه  الاهیاتی  مباحث  به  بیشتر 
نشان دهند که چرا در اواخر جنگ های صلیبی شمار بسیاری از 
مردم خاورمیانه به مسیحیت گرویدند. این مقاله، برخلاف آنها، 
ـ به ویژه در دوران بنی امیه  می خواهد نشان دهد چرا اسلامی سازی ـ
اقلیتی را  ــ در زمانی که مسلمانان  ابتدایی عباسیان  و دوره های 
در بسیاری از مناطق تحت کنترلشان شکل دادند می توانست به 

شدت تصادفی، حتی متزلزل، باشد.
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بنی امیه
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Swimming Against the Current:
Conversion of Muslims to Christianity in 
the Early Islamic Period
Christian C. Sahner / Translated by Nasim 
Hasani

Abstract: This article deals with the con-
version of Muslims to Christianity by using 
a large number of sources of the Sirah in 
Arabic, Armenian, Georgian, Greek and Latin 
languages and tries to show by examining the 
lives of Christian martyrs why Muslims in the 
first or second centuries after the conquests led 
to this surprising transition from “mosque to 
church”. Many studies on conversion to Islam 
have paid more attention to theological issues 
and wanted to show why many people in the 
Middle East converted to Christianity at the 
end of the Crusades. This article, in contrast to 
them, seeks to show why Islamization—espe-
cially during the Umayyad and early Abbasid 
periods—could be highly haphazard, even 
erratic, when Muslims formed a minority in 
many areas under their control.
Keywords: Muslims, Christianity, Crusades, 
Theology, Umayyads
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مقدمه
مورخـان اغلـب فراینـد تغییـر مذهب را در خاورمیانۀ قرون  وسـطی مسـیری یک طرفه تصور می کنند که از 
کنان مسیحی این منطقه مربوط می شده است. بنا به حدس  کلیسا به مسجد می رسیده و بیشتر به سا
کثریـت مسـیحی )بـا  پژوهشـگران، انـدک زمانـی پـس از جنگ هـای صلیبـی، خاورمیانـه از سـرزمینی بـا ا
کنانش  تعـداد قابـل ملاحظـه ای یهـودی، زرتشـتی، مانـوی و غیـر آنهـا( به جایی تبدیل شـد که بیشـتر سـا
مسـلمان بودند.1 فراز و نشـیب های فتوحات و بخت و اقبال مبلغان بر سـرعت این روند تأثیر می نهاد، 
کثریت جمعیت  چنان که این روند بر حسب مناطق هم تفاوت می کند.2 همان طور که در برخی مناطق ا
یدند، مناطقی هم مانند شمال مصر و کوه های لبنان و شمال بین النهرین بودند  خیلی زود به اسلام گرو

که قرن ها مقاومت کردند و حتی تا امروز هم مسیحی نشین اند. 

یدن به دینی جدید اسـلام تنهـا انتخاب بوده اسـت.نمی توان  بـا وجـود ایـن، نبایـد پنداشـت کـه بـرای گرو
ی  یج به اسـلام رو ( به تدر انـکار کـرد کـه بیشـتر مسـیحیان منطقـه )و غیـر مسـلمانان به شـکلی گسـترده تر
ی هـم بودنـد کـه انتخاب هایشـان کم تر »معمول« بـود. در این میان، مسـیحیانی بودند  آوردنـد، امـا بسـیار
که ابتدا از اسـلام اسـتقبال کردند، اما بعد، از تصمیمشـان پشـیمان شـدند و به دین اولیه شان برگشتند؛ 
ی گرداندند و  همچنیـن کسـانی کـه پـدران مسـلمان و مـادران مسـیحی داشـتند امـا از آییـن پدرانشـان رو
یدنـد؛3 بـاز گروهـی اندک و جالب توجه که مورخان کامـلًا آنها را نادیده گرفتند )و  بـه آییـن مادرانشـان گرو

ران اسلامی متقدم: بارۀ تغییر دین در دو 1. برای یک کتاب شناسی پایه ای در
D. C. Dennett, Conversion and the Poll Tax in Early Islam (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1950); R. Bulliet, 

Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 
1979); M. Gervers and R. J. Bikhazi, eds., Conversion and Continuity: Indigenous Christian Communities in Islamic 
Lands, Eighth to Eighteenth Centuries (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990); D. J. Wasserstein, 
“Conversion and the Ahl al-Dhimma,” in The New Cambridge History of Islam, vol. 4: Islamic Cultures and Societies 
to the End of the Eighteenth Century, ed. R. Irwin (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010), 184–208.

.ک:  2. دربارۀ شام بزرگ ر
 E.g., for Greater Syria, see N. Levtzion, “Conversion to Islam in Syria and Palestine and the Survival of Christian Com-

munities,” in Conversion and Continuity, ed. Gervers and Bikhazi, 289–311; R. Schick, The Christian Communities 
of Palestine from Byzantine to Islamic Rule: A Historical and Archaeological Study (Princeton: Darwin, 1995), 139–58; 
M. Levy-Rubin, “New Evidence Relating to the Process of Islamization in the Early Muslim Period: The Case of 
Samaria,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 43,3 (2000): 257–76; R. S. Humphreys, “Christian 
Communities in Early Islamic Syria and Northern Jazira: The Dynamics of Adaptation,” in Money, Power and Politics 
in Early Islamic Syria: A Review of Current Debates, ed. J. Haldon (Farnham: Ashgate, 2010), 45–56; T. Carlson, 
“Contours of Conversion: The Geography of Islamization in Syria, 600–1500,” JAOS, 135, 4 (2015): 791–816.

.ک:  3 . در فقه اسلامی، هردوی آنها ارتداد شمرده می شوند، برای مدخلی درباب ارتداد ر
“Murtadd” (W. Heffening), Encyclopaedia of Islam, 2nd ed. (henceforth EI2) (Leiden: Brill, 1960–2004), 7: 635–36; 

“Apostasy”  (W. Hallaq), Encyclopaedia of the Qurʾān (Leiden: Brill, 2001–6), 1: 119–22; “Apostasy” (F. Griffel), 
Encyclopaedia of Islam Three (Leiden: Brill, 2007–), online; R. Peters and G. J. J. de Vries, “Apostasy in Islam,” 
Die Welt des Islams 17,1 (1976): 1–25; J. L. Kraemer, “Apostates, Rebels, and Brigands,” Israel Oriental Studies 10 
(1980): 34–73; Y. Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition (Cam-
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یدند.  حتی وجودشـان را انکار کردند4(: مسـلمانانی از خانواده های کاملًا مسـلمان که به مسـیحیت گرو
این گروه سوم که آنها را»مرتدان حقیقی«5 می خوانم موضوع این مقاله اند. 

تغییر دین در خاورمیانه پس از فتوحات 
بـرای درک ایـن شـکل از تغییـر دیـن ـــ درواقـع بیشـتر تغییـر دین هـا در خاورمیانـۀ اسـلامی متقـدم ـــ لازم 
یـم و ناشـی از تجربه هـای افـرادی مثـل پولـس  ی را کـه در جامعه مـان دربـارۀ تغییـر دیـن دار اسـت تصـور
ی بـزرگ دوم6 اسـت فرامـوش کنیـم. در تصـور رایـج در جوامـع مـا، تغییـر دیـن  گوسـتین و بیـدار ی، آ حـوار
جلوۀ بیرونی تغییر داخلی یا حقیقت عاطفی است. این تصور ممکن است برخی موارد تغییر دین  را در 
دوران پیشـامدرن توضیح دهد، اما برای درک تعداد بی شـمار موارد تغییر دین در اوایل قرون وسـطیٰ در 
خاورمیانه کافی نیست، چون این موارد اغلب نه نتیجۀ تحولی معنوی که نتیجۀ مجموعه ای از عوامل 
سیاسـی و اجتماعی بود که از پرسـش های سـطح بالای الهیات و عقیده منتج می شـد.7 در واقع، میان 
تغییـر دیـن و جـذب شـدن بـه گروهی تازه مرز مشـخصی وجود نداشـت. برای همین، برخی پژوهشـگران 
یخ دوره های دیگر ــ مانند لیندفورد فیشـر )Lindford Fisher(، دانش پژوه مسـیحیت در میان بومیان  تار
ــ ترجیـح مـی داد از فراینـد »التـزام« یـا »وابسـتگی« مذهبـی صحبـت کنـد تـا از  یـکا در عصـر اسـتعمار8 ـ آمر

»تغییر دین«؛ تمایزی که دربارۀ دورۀ ما هم صادق است. 

مسـئلۀ تغییـر مذهـب در دوران پـس از فتـوح مسـلمانان در خاورمیانـه هنـوز هـم پرسشـی اساسـی تر بـه 
میـان می نهـد کـه پژوهشـگران معمـولًا آن را نادیـده می گیرنـد: مسـلمانان اولیـه چـه نـوع اسـلامی داشـتند 
ی می آوردنـد؟ وقتـی بـه قرن هـای هفتـم و هشـتم و نهـم میلادی فکـر می کنیم  و بـه چـه نـوع مسـیحیتی رو

bridge: Cambridge Univ. Press, 2003), 121–59; D. Cook, “Apostasy from Islam: A Historical Perspective,” Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam 31 (2006): 248–88; U. Simonsohn, “‘Halting Between Two Opinions’: Conversion and 
Apostasy in Early Islam,” Medieval Encounters 19 (2013): 344–72;

.ک: کادمیک تر به قلم یک میسیونر پروتستان در اوایل قرن بیستم ر برای بررسی غیر آ
S. Zwemer, The Law of Apostasy in Islam (London: Marshall Brothers, Ltd, 1924).
4 . M. Ayoub, “Religious Freedom and the Law of Apostasy in Islam,” Islamochristiana 20 (1994): 75–91. For
concurring opinions that downplay the incidence of apostasy, as well as the death penalty for apostates, see S. B.
Ahmad, “Conversion from Islam,” in The Islamic World from Classical to Modern Times, ed. C. E. Bosworth et al.
(Princeton: Darwin, 1989), 3–25; for uncritical engagement with Ahmad, see D. O’Sullivan, “The Interpretation of
Qur’anic Text to Promote or Negate the Death Penalty for Apostates and Blasphemers,” Journal of Qur’anic Studies
3,2 (2001): 63–93, esp. 86–87; cf. Kraemer, “Apostates, Rebels, and Brigands,” 72.

5 . این تعبیر را از کوک گرفته ام: 
Cook, “Apostasy from Islam,” 260–66.

یکا پدید آمد ـ م. Second Great Awakening( . 6( نهضت مسیحی پروتستان که در اواخر قرن نوزدهم در امر
.ک: ری کنم که این به معنای انکار وجود تغییر دین صادقانه نیست، ر 7 . لازم است یادآو

P. Crone, The Nativist Prophets of Early Islamic Iran (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2011), 14.
8 . L. Fisher, The Indian Great Awakening: Religion and the Shaping of Native Cultures in Early America (New
York: Oxford Univ. Press, 2012), esp. the introduction.
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کـه »اسـلام« و »مسـیحیت« بـا آنچـه امـروز هسـتند کامـلا متفـاوت بوده انـد.  بایـد در نظـر داشـته باشـیم 
یه و  احتمالا سـطح مبلغان و مسـئله گویان دینی بسـیار پایین بوده و در شـهرها و روسـتاهای مصر و سـور
فلسطین، مسلمانان و مسیحیانی در کنار هم زندگی می کرده اند و این طور نبوده که در نقطۀ مشخصی 
آیینی را وانهاده و به آیین دیگری درآمده باشند. عدم قطعیت الهیاتی هم به نوبۀ خود به شباهت های 
فرهنگی و اجتماعی عمیق این دو گروه افزوده شـده بود، به ویژه با بزرگ شـدن جمعیت مسـلمانانی که 

یده بودند.9 با پس زمینه های غیر عرب و غیر مسلمان به این دین گرو

همان طـور کـه جـک تانـوس )Jack Tannous( نشـان می دهـد، منابع قرون وسـطی سرشـار از گزارش هایی 
اسـت کـه به روشـنی نشـان دهندۀ سـردرگمی اسـت: افـرادی کـه به تازگـی دین شـان را از مسـیحیت تغییـر 
کـه اشـعار دورۀ  داده بودنـد و بـرای فرزنـدان مسلمان شـان تقاضـای غسـل تعمیـد داشـتند؛ مسـلمانانی 
بت پرسـتی را در جلسـات وعظ مسـاجد می خواندند زیرا آن را با لحن قرآن اشـتباه می گرفتند؛ کودکانی 
که وظیفه شان ایستادن در صف اول نماز جمعه بود زیرا هیچ کس در آن جمع کتاب آسمانی را به خوبی 
کـه از نمـاز و عبـادت هیـچ  بلـد نبـود؛ مأمورانـی از جانـب دسـتگاه خلافـت بـرای تعلیـم تازه مسـلمانان 
ی از مردان مقدس مسـیحی جسـت و جو  نمی دانسـتند؛ و مسـلمانانی که رهنمودهای معنوی را در پیرو
می کردنـد.10 ایـن حکایت هـا، در برخـی منابـع مسـیحی و مسـلمان نقـل شـده اسـت و دنیـای به شـدت 
سیالی را تصویر می کند که در آن گذر از مرزها آسان بود و آسان تر از آن غفلت از اینکه نخبگان مذهبی 
یادی وجود داشـت که تا  طی چه فرایندی چه چیز را به عنوان اسـلام راسـت کیش باورانده بودند. علل ز
ـ تغییـر دین لزوماً  ــ همان طـور کـه این حکایت هـا می گویند ـ افـراد بخواهنـد در زمـرۀ مسـلمانان باشـند امـا ـ
حس عمیق وابستگی به مسلمانان دیگر را القا نمی کرد یا نتیجۀ فهم عمیقی از باورها و شرایع اسلامی 
کـه از طریـق فراینـد  یـادی بودنـد  کـرده، نوکیشـان خـوب ز کـه نحمیـا لفتشـن بیـان  نبـود. در واقـع آن طـور 
 تغییر دین یک قبیلۀ عرب کافی بود تا 

ً
»جذب منفعلانه به اسلام«11 به جامعۀ مسلمانان پیوستند. مثلا

یادی به اسلام درآیند بی آنکه چندان کنکاش و تأمل معنوی ای در کار باشد. این فرهنگ سیال  عدۀ ز
یدند. و اغلب سردرگم پیش زمینۀ پژوهش ما دربارۀ مسلمانانی است که به مسیحیت گرو

شهدای مسیحی در دوران متقدم اسلامی
بـا اینکـه در منابـع اسـلامی آن دوره تقریبـاً هیـچ اثـری از »مرتـدان حقیقـی« دیـده نمی شـود، بـه مدد برخی 
ی دربـارۀ  مناقب نامه هـای قدیسـان مسـیحی کـه در چهـار قـرن اول اسـلام نوشـته شـده اطلاعـات بسـیار

 اندکی با گروش آشـفته از بت پرسـتی به مسـیحیت در قرن های پیش از آن 
ً
9 . در این مورد، تغییر دین از مسـیحیت به اسـلام احتمالا

.ک: متفاوت بوده است، ر
R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire (A.D. 100–400) (New Haven: Yale Univ. Press, 1984).
10 . J. B. V. Tannous, “Syria between Byzantium and Islam,” Ph.D. diss., Princeton Univ., 2010, 407–29.
11 . N. Levtzion, “Toward a Comparative Study of Islamization,” in Conversion to Islam, ed. N. Levtzion (New York: 

Holmes and Meier, 1979), 1–23, at 20.
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ـ با یک   ـ یـده بودند و آنـان می یابیـم. ایـن منابـع زندگـی مسـلمانانی را روایـت می کنند که به مسـیحیت گرو
ــ به علـت ارتـداد اعـدام شـده و بـرای همیـن از آنها بـه قدیس یاد می شـد. آنها به جماعـت بزرگ تر  اسـتثنا ـ
گون یونانی،  »شهدای« مسیحی در دورۀ بنی امیه و عباسی تعلق داشتند که سیرتشان به زبان های گونا

عربی، لاتین، گرجی، ارمنی و سریانی ثبت شده بود.12 

یخـی طبعـاً ایـن پرسـش روش شـناختی را مطـرح  اسـتفاده از مناقب نامه هـای قدیسـان بـرای اهـداف تار
می کند: این منابع تا چه حد قابل اعتمادند؟ گذشـته از این، این مناقب نامه ها به  شـدت کلیشـه ای و پر 
یخ شـناس آلمانی تا جایی پیـش رفت که آنها را  از معجـزات و مناقشـات الهیاتـی اسـت. برونـو کـروش، تار
kirchliche Schwindelliteratur )متون کلیسایی ساختگی(13 نامید و تعجبی ندارد که ما امروز از آنها به 
یخی مشکوک است و  مناقب نامه ]ونه زندگی نامه[ یادمی کنیم، چون مطالبی که در آنها آمده به لحاظ تار
آشـکارا در آنها به مطالب آب و تاب داده شـده اسـت. از این گذشـته تقریبا هیچ منبع اسـلامی ای در آن 

دوران از این شهدای مسیحی نامی نیاورده است.14 با این وضعیت دشوار چطور کنار بیاییم؟

یخـی در بـاب »ارتداد حقیقی«، باید بـه هدف واقعی آنها  پیـش از کاوش متن هـا بـرای یافتـن جزئیـات تار
یچ و دیگران نشـان داده اند،  پی ببریم. همان طور که سـیدنی گریفیث، مارک سوانسـون، توماس سـیزگور
تدویـن زندگـی نوشـهیدان15 اساسـاً اقدامـی واعظانـه اسـت.16 راهبـان و کشیشـان ایـن متـون را در زمانـی 

12 . For orientation, see C. C. Sahner, “Christian Martyrs and the Making of an Islamic Society in the Post-Conquest 
Period,” Ph.D. diss., Princeton University, 2015; Ḥ. Zayyāt, “Al-Shuhadāʾ al-naṣrāniyya fī� l-Islām,” al-Mashriq 
38 (1936): 459–65; R. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and 
Zoroastrian Writings on Early Islam (Princeton: Darwin, 1997), 336–86; S. H. Griffith, “Christians, Muslims, and 
Neo-Martyrs: Saints’ Lives and Holy Land History,” in Sharing the Sacred: Religious Contacts and Conflicts in the 
Holy Land, First–Fifteenth Centuries CE, ed. A. Kofsky and G. G. Stroumsa (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi, 1998), 
163–207; D. H. Vila, “Christian Martyrs in the First Abbasid Century and the Development of an Apologetic 
against Islam,” Ph.D. diss., St. Louis Univ., 1999; C. Foss, “Byzantine Saints in Early Islamic Syria,” Analecta 
Bollandiana 125 (2007): 93–119; C. C. Sahner, “Old Martyrs, New Martyrs and the Coming of Islam: Writing 
Hagiography after the Conquests,” in Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods, ed. A. 
Izdebski and D. Jasiński (Krakow: Jagiellonian Univ. Press, 2014), 89–112.

13 . B. Krusch, “Zur Florians- und Lupus-Legende: Eine Entgegnung (Fortsetzung),” Neues Archiv der Gesellschaft 
für Ältere Deutsche Geschichtskunde 24 (1899), 533–70, at 559; cited in J. Kreiner, “Social Functions of Merovingian 
Hagiography,” Ph.D. diss., Princeton Univ., 2011, 3.

.ک: 14 . تنها مورد استثنا متنی است که در آن به یک قدیس مشخص اشاره شده تا در اصل وجود او تردید شود، ر
 R. Griveau, “Les fêtes des Melchites, par al-Birouni,” Patrologia Orientalis 10 (1915): 289–312, at 299.
یدن امپراتور روم به  رۀ پیش از گرو Neomartyr( . 15( اصطلاح مسـیحی اسـت، در برابر کهن شـهیدان. کهن شـهیدان آنانی اند که در دو

مسیحیت به شهادت رسیده بودند.
16 . Griffith, “Christians, Muslims, and Neo-Martyrs,” esp. 200–205; M. N. Swanson, “The Martyrdom of ʿAbd al-

Masī�ḥ, Superior of Mount Sinai (Qays al-Ghassānī�),” in Syrian Christians under Islam: The First Thousand Years, 
ed. D. Thomas (Leiden: Brill, 2001), 107–29; T. Sizgorich, “For Christian Eyes Only? The Intended Audience of the 
Martyrdom of Antony Rawḥ,” Islam and Christian-Muslim Relations 20,2 (2009): 119–35.
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یـدن بـه اسـلام بودنـد یـا از فرهنـگ عربـی فاتحـان اسـتقبال کـرده  نوشـته اند کـه مسـیحیان یـا در حـال گرو
، نویسـندگان ایـن مطالـب سـعی کرده اند با تحسـین نمونه هـای مقاومت در برابر اسـلام،  بودنـد. از ایـن رو
مسـیحیان را بـه وفـادارای بـه کلیسـا تشـویق کننـد. ایـن مواردْ مسـیحیانی را شـامل می شـدند که از اسـلام 
ی  اسـتقبال کردند و سـپس به مسـیحیت برگشـتند، مسـلمانانی که بدون پیشـینۀ قبلی به مسیحیت رو
آوردنـد، و مسـیحیانی کـه بـا انتقـاد علنـی از پیامبـرْ اسـلام را بـه چالـش کشـیدند. کامـلًا ممکـن بـود کـه 
کمان کشته شوند و در جوامع خودشان به عنوان  گون ــ به دست حا مسیحانی ــ بابت این جرم های گونا

شهید گرامی داشته شوند. 

با وجود اینکه تصویر شـهدا به شـدت تحت تأثیر موضع مجادله ای نویسـندگان این متون اسـت، نباید 
یخی درونشـان را نادیده بگیریم. مطابق نظر گریفیث ــ جدا از موارد اسـتثنایی ــ  لایۀ پررنگ اطلاعات تار
پژوهندگان مدرن که این متون را تصحیح و منتشر کرده اند هم صحت بنیادی آنها را پذیرفته اند ــ البته 
، تعداد  با کنار گذاشتن عناصر ادبی مانند گزارش های معجزات، خطابه ها و گفت وگو ها. مسالۀ مهم تر
یـادی شـهادت نویس اسـت کـه اطلاعاتـی فرعـی در بردارنـد کـه می تـوان با منبـع بیرونی تأییدشـان کرد و  ز
یـخ  اسـامی مأمـوران مسـلمانی کـه شـهدا را کشـته اند، جزئیـات موضع نگاشـتی محـل زندگـی شـهدا و تار
ــ ایـن سـطح از اعتمـاد را القـا می کننـد کـه آن  ــ به نوبـۀ خـود ـ تولـد و مرگ شـان را شـامل می شـوند.17 این هـا ـ
یدادهـای واقعی می نوشـته اند، هرچند که برای مقاصد خودشـان  نویسـندگان دربـارۀ افـراد، مکان هـا و رو
یدادهای  گر فرض کنیم که این منابع اطلاعات ناچیزی دربارۀ رو به مطالب شاخ و برگ می دادند. حتی ا
یخـی وجـود دارد کـه بایـد از طریـق فهم چگونگـی روایت  واقعـی داشـته، بـاز هـم هسـته ای واجـد ارزش تار
ـ عملکرد موفقی داشتند، زیرا   ـ ـ به عنوان یک ژانر داسـتان های نویسـندگان حاصل شـود. مناقب نویسـان ـ
ی از خواننـدگان آنهـا را بـه  مثابـۀ امـری تحقق پذیـر درک کردنـد:  چیـزی را بـه تصویـر کشـیدند کـه بسـیار
طیفی از رفتارهای معقول را بازنمایی کردند که برای خوانندگان قابل درک بود و به آنان نیرو می بخشید. 
ی  ، برخـلاف برخـی پژوهشـگران کـه ایـن متـون را داسـتان های ادبـی می داننـد، به نظر من بسـیار از ایـن رو
یدادهـای واقعـی در قالـب یـک سـبک  از مناقب نامه هـا را ـــ دسـت کم در بیشـتر مـوارد ـــ می تـوان شـرح رو
گر در مورد تطابق آنچه واقعاً رخ داده با آنچه روایت شـده نمی توانیم اطمینان  مشـخص دانسـت. حتی ا
داشـته باشـیم، دسـت کم می توانیـم مطمئـن باشـیم کـه ایـن روایت هـا در نظـر خوانندگانشـان قابـل قبـول 
بوده انـد. ایـن نـه بـه معنـای نادیده گرفتـن ماهیـت ترغیبـی ایـن متـون، بلکـه به معنای پیشـنهاد خوانشـی 
کرده انـد  کـه منابـع مسـلمانان درباره شـان سـکوت  نکته سـنجانه از آنهاسـت تـا آنهـا را بـرای اطلاعاتـی 

یدن از اسلام به مسحیت.  یم، از جمله دربارۀ گرو بکاو

.ک: سـیرت پیتـر کاپیتولیـاس )Capitolias of Peter( ) ـ 715م( شـامل جزئیـات فـراوان  رد، ر کـه خواهیـم آو 17 عـلاوه بـر نمونه هایـی 
یخـی به خصوصـی بـوده و منابـع اسـلامی هـم آنهـا را تأییـد کرده انـد؛ ایـن متن همچنیـن اطلاعات دقیقـی دربارۀ جغرافیـای منطقه  تار

.ک: دارد؛ ر
P. Peeters, “La passion de S. Pierre de Capitolias († 13 janvier 715),” Analecta Bollandiana 57 (1939): 299–333.
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یخی 2. ارتداد حقیقی: چشم اندازهای قانونی، عبادی و تار
، ایـن را بگویـم کـه دیـدگاه پژوهشـگرانی کـه رخـداد »ارتـداد حقیقـی« را کم اهمیـت جلـوه  پیـش از هـر چیـز
می دهند، چندان هم غیرمنطقی نیسـت. گرویدن از اسـلام به مسـیحیت در اوایل قرون وسـطا امری نادر 
بـود. مرتـدان بـا مجـازات مرگ روبه رو می شـدند )ارتدادْ مُنکَری بزرگ در فقه اسـلامی اسـت(، ضمن اینکه 
تغییر دین برای آنان با برخی مزایای مادی همراه بود. از این گذشته آنها به برخی مجازات های اجتماعی 

هم –مانند طرد از طرف خانواده و دوستان، از دست دادن شغل و حتی تبعید ــ دچار می شدند. 

فقهـای نخسـتین از مـوارد ارتـداد باخبـر بودنـد و سـعی می کردنـد بـا تنظیـم مجازات هـای سـنگین از آن 
جلوگیـری کننـد. مثـلًا افـرادی ماننـد عطـاء ابـن ابـی ربـاح، ابـن عبـاس، لیـث  بـن سـعد، مالـک  بـن انـس، 
، که سـابقۀ اسـلام  گـون شـیعه بیـن ارتـداد مسـلمانان زاده ها و ارتداد نوکیشـان اخیر شـافعی و فقهـای گونا
ـ دسـتۀ دوم می توانسـتد توبه کنند در حالی که گروه اول نمی توانستند.18  نداشـتند، تفاوت می گذاشـتند ـ
عـلاوه بـر ایـن، مرتـد فطـری در آثار فقهـی و حدیثی در حکم همان »جنایتکار بالفطره« در مسـیحیت )یا 
یهودیت یا آیین زردشتی( است –مانند المستورد عجلی، مسیحی ای که به دستور علی  بن ابی طالب 
ــ و نـه نوکیشـان مسـلمان مـورد  کشـته شـد و در مباحـث مربـوط بـه ارتـداد ذکـر او بسـیار بـه میـان می آیـد19 ـ
ی گرداندن از اسـلام را در کارهای  بحـث مـا در این جـا. در جانـب مسـیحی، برخـی مناسـک مربـوط بـه رو
نویسندگان بیزانسی20 و قبطی21 می بینیم، اما به نظر می رسد این موارد به مسیحیانی مربوط می شود که 

به این آیین بازمی گردند نه مسلمانانی که تازه مسیحی شده اند.

.ک:  18 . در این باره ر
“Murtadd,” EI2, 7: 636; Kraemer, “Apostates, Rebels, and Brigands,” 42; Friedmann, Tolerance and Coercion, 134;
.ک: ابـن قدامـه، المغنی، تصحیح م. شـرف الدین خطاب، 16 جلد، )قاهـره، دارالحدیث، 1996(، 12/ 105-106؛  بـرای منابـع اسـلامی ر
یع، 2001( 2/ 570- الشافعی، کتاب الأم، تصحیح رفعت فوزی عبدالمطلب، 11 جلد )المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوز

572؛ حر العاملی، وسائل الشیعه، 20 جلد )بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا(، 18/ 546-544.
.ک: عبدالـرزاق، المصنـف، تصحیـح حبیـب الرحمـن الاعظمی، 11 جلد )بیروت، المکتب الاسـلامی، 1970(، 10/ 170؛  19 . از جملـه ر
 5 ، یوسـف، کتـاب الخـراج، )بیـروت: دارالمعرفـة 1979(، 181-182؛ الطحـاوی، شـرح معانـی الآثـار، تحقیـق محمـد زهـری النجـار ابو
ل، احکام اهل الملل، تحقیق کسروی حسن )بیروت، دارالکتب العلمیة،  جلد )بیروت، عالم الکتب، 1994( 266/3؛ ابوبکر الخلا

، 4 جلد )قاهره: مطبعة المدنی 1982(، 4/ 79-78. کر 1994(، 419-420؛ الطبری، تذهیب الآثار، تحقیق محمود محمد شا
 20. see E. Montet, “Un rituel d’abjuration des musulmans dans l’église grecque,” Revue de l’Histoire des Religions 53 

(1906): 145–63 (complete text in Migne, Patrologia graeca, 140, cols. 124–36); for discussion, see D. J. Sahas, “Rit-
ual of Conversion from Islam to the Byzantine Church,” Greek Orthodox Theological Review 36 (1991): 57–69; for a 
later eleventh-century rite, see A. Rigo, “Una formula inedita d’abiura

per i musulmani (fine X–inizi XI secolo),” Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 29 (1992): 164–73 (Greek text); also 
M. Aubineau, “Un recueil <<De haeresibus>>: Sion College, Codex Graecus 6,” Revue des Études Grecques 80 (1967): 
425–29, at 427; P. Eleuteri and A. Rigo, Eretici, dissidenti, musulmani ed ebrei a Bisanzio: Una raccolta eresiologica del 
XII secolo (Venice: Il Cardo, 1993), 24–25, 53–57.

21 . L. S. B. MacCoull, “The Rite of the Jar: Apostasy and Reconciliation in the Medieval Coptic Orthodox
Church,” in Peace and Negotiation: Strategies for Coexistence in the Middle Ages and the Renaissance, ed. D.
Wolfthal (Turnhout: Brepols, 2000), 145–62.
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کنـده ای بـه »ارتـداد حقیقـی« دارنـد ـــ اغلـب در بحـث از احـکام  یخـی مسـلمان ارجاع هـای پرا متـون تار
جنگ، اسـارت، و بردگی.22 با این حال، به دسـت آوردن شـواهد تغییر دین خودخواسـته دشـوار اسـت. 
گردانـی، و درمانـی اشـاره  منابـع مسـیحی اغلـب بـه غسـل تعمیـد مسـلمانان بـرای اهـداف نظامـی23، بلا
کرده اند،24 با این حال منابع رسمی کلیسایی سریانی مربوط به قرن دوازدهم میلادی به وضوح می گویند 
کـه ایـن مـوارد بـه نوعـی برای تبرک جسـتن بوده و نه مراسـم رسـمی مقـدس تغییر دیـن.25 در نهایت، متون 
آخرالزمانـی مسـلمانان )کتـب الفتـن( از افزایـش موارد تغییر دین به مسـیحیت در آخرالزمان ابراز نگرانی 

22 . از بـاب نمونـه، عبیـدالله بـن جحـش، کـه در نخسـتین هجـرت به حبشـه در سـال 7 پیـش از هجرت/ 614-615 م حضور داشـت، 
ید )ابن هشـام، سـیرة النبی، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، 4 جلد، قاهره، مکتبة محمدعلی صبیح،  به مسـیحیت گرو
یش در نصیبین به اسـارت بیزانسـی ها درآمد و در قسـطنطنیه به زندان افتاد و مجبور  1963، 417/3(؛ صلت بن العاص از قبیلۀ قر
-1995 ، یـخ مدینـة الدمشـق، تحقیـق علی شـیری، 80 جلـد، بیـروت، دارالفکـر ، تار کر بـه درآمـدن بـه آییـن مسـیحیت شـد )ابـن عسـا

: 1998، 8/ 386-387، به نقل از
;61–260 ”,Cook, ”Apostasy from Islam

بارۀ مبادلۀ اسرا  ، فرستادۀ متوکل، خلیفۀ عباسی بود که در حدود سال 240ق/ 854-855م مأمور مذاکره با بیزانسی ها در نضر بن الازهر
یه، 3/ 1349- یخ الطبری، تصحیح دخو یده بود )طبری، تار شـد. یکی از این اسـیران مسـلمانی بود که در اسـارت به مسـیحیت گرو

.ک:  پس گیری مناطق شمالی شام توسط بیزانس، بسیاری از مسلمانان آن منطقه به مسیحیت درآمدند، ر 1352(؛ همچنین در باز
ابـن حوقـل، کتـاب صـورة الارض، )بیـروت، دار مکتبـة هیـا، 1964( 172؛ المقدسـی، احسـن التقاسـیم فـی معرفـة الاقالیـم، تصحیـح 

یه، 152؛ باید بابت مطلب طبری از Luke Yarbrough و بابت دو ارجاع بعدی از Thomas Carlson تشکر کنم. دخو
یه  ، به منظور محکم تر کردن جایگاهشان در برابر معاو یخ سبئوس گزارش داده که نیروهایی وفادار به ]حضرت[ علی در مصر 23 . تار
.ک: با امپراطور کنستانس دوم، امپراتور وقت روم شرقی متحد شدند. در نتیجۀ این اتحاد 15 هزار سرباز غسل تعمید داده شدند؛ ر
The Armenian History Attributed to Sebeos, tr. R. W. Thomson, with J. Howard-Johnston and T. Greenwood [Liver-

pool: Liverpool Univ. Press, 1999], 154, 287.
یه را غسـل تعمیـد داد تا دررفتگی بازوی او  بن خُذاهوی )�Rabban Khudhāhwī( دختر معاو 24 . مثـلًا گـزارش شـده کـه راهبـی بـه نـام ر

را درمان کند؛
A. Scher and R. Griveau, “Histoire nestorienne (Chronique de Séert), second partie, fasc. 2,” Patrologia Orientalis 

13 [1919]: 436–639, at 594; discussion in Hoyland, Seeing Islam, 189–90; Tannous, “Syria between Byzantium and 
Islam,” 460;

.ک:  کم مسلمان مناطق شمالی عراق به دست هرمزد ر دربارۀ غسل تعمید عقبه، حا
E. A. Wallis Budge, ed., The Histories of Rabban Hôrmîzd the Persian and Rabban Bar ʿIdtâ, 2 vols. (London: Luzac 

and Co., 1902), 1: 65–71 (Syr. text), 2: 97–103 (Eng. trans.);
.ک:  یت این عقبه ر دربارۀ هو

Hoyland, Seeing Islam, 190–92.
John of Marde .25 در قرن دوازدهم فتوا داد که کشیشان کلیسای ارتدکس شام اجازۀ غسل تعمید دادن کودکان مسلمانان را ندارند. 
ز  ز را »رو ز تعمیـد مسـیحیان غسـل دهنـد. ایـن رو زی غیـر از رو یق کـرد کـه مسـلمانان را بـا آب معمولـی و در رو در عـوض، آنـان را تشـو

.ک:  غسل یوحنا« نامیدند، در اشاره به یوحنای تعمیددهنده که برای توبه و نه تغییر دین تعمید می کرد. ر
A. Vööbus, The Synodicon in the West Syrian Tradition, 2 vols. [Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1975], 2: 246 

(Syr. text), 4: 259 (Eng. trans.); for further comment, see Tannous, “Syria between Byzantium and Islam,” 473–74; 
D. Friedenreich, “Muslims in Eastern Canon Law, 1000–1500,” in Christian-Muslim Relations: A Bibliographic His-
tory [henceforth, CMRBH], vol. 4: 1200–1350, ed. D. Thomas and A. Mallett [Leiden: Brill, 2012], 45–58, at 54); 
D. G. K. Taylor, “The Syriac Baptism of St John: A Christian Ritual of Protection for Muslim Children,” in The 
Late Antique World of Early Islam: Muslims among Christians and Jews in the East Mediterranean, ed. R. Hoyland 
(Princeton: Darwin, 2015), 437–60.
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کرده اند )در یک منبع از آن به »الردة الشـدیدة« یاد شـده اسـت(.26 این موارد بیشـتر نشـان دهندۀ نگرانی 
گـر »ارتـداد حقیقـی« چنـدان هـم  یدادهـای واقعـی؛ امـا حتـی ا مسـلمانان در آن زمـان اسـت تـا بیانگـر رو
گسترده نبود، منابع اسلامی و مسیحی این را تأیید می کنند که وقایعی از این دست رخ داده و نیازمند 
توجـه بـزرگان مذهـب بـوده اسـت. بـرای درک صحیـح از اینکـه ایـن پدیـده واقعـاً چـه حالتی داشـته، باید 

یم.  سراغ زندگی این شهیدان برو

3. آنتونی رَوح القرشی

زندگی
از جالب توجه ترین و بحث برانگیزترین موارد ارتداد حقیقی مورد آنتونی )متولدشده با نام رَوح( القرشی 
یه   یـد و در سـال 799م در شـرق سـور اسـت، ظاهـراً عضـوی از قبیلـۀ محمـد]ص[، کـه بـه مسـیحیت گرو
اعـدام شـد. منابـع عربـی، سـریانی، گرجـی، لاتیـن و اتیوپیایـی دامنـۀ گسـترده ای از مسـتندات را دربـارۀ 
کـه در ادامـه نقـل می کنیـم از قدیمی تریـن روایت هـا از زندگـی او مربـوط بـه  کرده انـد.27 روایتـی  او نقـل 
دست نویس قرن دهم در کوه سینا است.28 در صورت لزوم به تفاوت ها با منابع دیگر خواهم پرداخت. 

روح اشـراف زاده ای از دمشـق بود.29 او در صومعه ای متروک وقف شـده به قدیس تئودودر در کوه قاسـیون 

 ،260 ،263-262 ،)2003 ، ، )بیـروت، دارالفکـر .ک: نُعیـم بـن حمـاد، کتـاب الفتـن، تحقیـق سـهیل زکار بـارۀ مسـلمانان شـرقی ر 26 . در
: 271، به نقل از

D. Cook, Studies in Muslim Apocalyptic (Princeton: Darwin, 2002), 10, 63; idem, “Apostasy from Islam,” 274. For 
al-Andalus, see ʿAbd al-Malik b. Ḥabī�b, Kitāb al-Taʾrīkh (La Historia), ed. J. Aguadé (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1991), 155; discussion in J. Safran, “Identity and Differentiation in Ninth-Century 
al-Andalus,” Speculum 76,3 (2001): 573–98, at 577.

.ک: 27 . برای یک کتاب شناسی مفصل ر
CMRBH, vol. 1: 600–900, ed. D. Thomas and B. Roggema (Leiden: Brill, 2009), 498–501.
28 . Sinai arab. 513, fols. 363r–372v; see G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 5 vols. (Vatican City: 

Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944–53), 1 : 524; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire dans l’église melchite 
du Ve au XXe siècle, vol. 2,2: 750-Xe S. (Louvain: Peeters, 1979–), 165–66. My citations refer to the two places where 
the Sinai text has been edited: I. Dick, “La passion arabe de S. Antoine Ruwaḥ néomartyr de Damas († 25 déc. 799),” 
Le Muséon 74 (1961): 109–33, at 119–26, and E. Braida and C. Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī: Un discendente 
di Maometto che scelse di divenire Cristiano (Turin: Silvio Zamorani, 2001),

95–111, which corrects errors in Dick.
پیایی انجام شده، آمده که او در حلب زندگی می کرده اما خانۀ کوچکی  29 . در ترجمه ای که از »خودزندگی نامه«ی آنتونی به زبان اتیو

.ک: نیز در محلۀ نیرب دمشق داشته است؛ ر
P. Peeters, “S. Antoine le néo-martyr,” Analecta Bollandiana 31 (1912): 410–50, at 411, 422, 436;
در هیچ منبع دیگری از حلب نامی به میان نیامده اسـت و مطرح شـدنش در این منبع شـاید بازتاب داسـتان پردازی های بی اسـاس 

.ک: در افواه مردم حلب بوده است؛ ر
A. Binggeli, “Converting the Caliph: A Legendary Motif in Christian Hagiography and Historiography of the Early 

Islamic Period,” in Writing ‘True Stories’: Historians and Hagiographers in the Late Antique and Early Medieval Near 
East, ed. A. Papaconstantinou (Turnhout: Brepols, 2010), 77–103, at 85.
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زندگی می کرد که در کنار آن یک کلیسـا اداره می شـد.30 طبق مسـتندات موجود، رَوح »علاقه مند به این 
کلیسـا بـود و بـه غـذای وقفـی آن دسـتبرد مـی زد و آن را می خورد«. او حتی گاهی بـه »کندن صلیب هایی 
ی می آورد و برای کشیش دردسر درست  که از دیوار کلیسا آویزان بودند یا دزدیدن پارچه های محراب رو
کرده بود«.31 یکی از روزها که رَوح کلیسا را خالی یافته بود، تصمیم گرفت تا خودش را طور دیگری سرگرم 
کند.32 کمانش را برداشت و تیری را به سمت نشان کلیسای قدیس تئودور نشانه گرفت که دقیقاً بالای 
گهان  ی دیوار آویزان شده بود. تیر را رها کرد و دید که تیر تا نزدیک تصویر مقدس هم آمد، نا محراب رو
در میانـۀ مسـیر برگشـت و بـه سـمت خـودش شـروع بـه حرکـت کـرد تا دسـت چپ خـودش را سـوراخ کرد. 
در حالـی کـه وحشـت کـرده بـود و از درد بـه خـودش می پیچیـد، بی هـوش شـد. چنـد روز بعـد، او شـاهد 
معجزۀ دیگری بود که طی آن نان فطیر  تقدیس شـده در مراسـم ربانی، تبدیل به یک بره شـد.33 درسـت 
در همـان شـب، قدیـس تئـودور بـه خـواب رَوح آمـد و او را بابـت کارهـای ناپسـندش سـرزنش کـرد، سـپس 
ی آورد تـا گناهانـش بخشـیده شـوند. رَوح چنـان تحت  بـه او فرمـان داد کـه بـرای توبـه بـه آغـوش مسـیح رو
تأثیـر آنچـه دیـده بـود قـرار گرفـت کـه صبح روز بعد به سـمت اورشـلیم روانه شـد تا اعمال غسـل تعمید را 
 در میان مسـلمانان 

ً
به انجام برسـاند. پاتریارک آن زمان یعنی الیاس دوم،34 با روح از خشـمی که احتمالا

برانگیختـه خواهـد شـد گفـت و بـرای همیـن او را بـه سـمت رودخانـۀ اردن فرسـتاد، جایـی که تعـدادی از 
راهبان او را در آنجا غسل تعمید دادند، ردای راهبان تنش کردند و نامی جدید بر او نهادند: آنتونی.35

.ک: 30 . برای این موقعیت ر
Binggeli, “Converting the Caliph,” 99–103.
31 . Dick, “La passion arabe,” 119; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 95.

.ک: رمیانه پس از فتوحات ر ر در منطقۀ خاو 32 . برای نمونه ای از یادکرد شمایل قدیس تئودو
K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Icons (Princeton: Princeton Univ. Press, 1976), 

71–73, plate B.43.
یـر کـردن مسـیح در صـورت بـره را ممنـوع  33 . در سـال 692م، در بنـد هشـتاد و دوم احـکام شـورای تـرولان )Quinisext Council( تصو

.ک: شده است؛ ر
L. D. Davis, The First Seven Ecumenical Councils (325–787): Their History and Theology (Wilmington, Del.: M. 

Glazier, 1987), 294.
.ک: یارک در 770-797م( ر بارۀ الیاس دوم )پاتر 34 . در

V. Grumel, Traité d’études byzantines, vol. 1: La chronologie (Paris: Presses Universitaires de France, 1958), 452; G. 
Fedalto, Hierarchia ecclesiastica orientalis: Series episcoporum ecclesiarum Christianarum orientalium, 2 vols. (Padova: 
Messaggero, 1988), 2: 1002;

.ک: برای موردی که یک مقام دینی دیگر از مجازات بابت تغییر دین از اسلام ابراز نگرانی می کند، ر
Christi martyrum lecta trias, ed. F. Combefis (Paris: Apud Fredericum Leonard, 1666), 81–84.
، نزدیـک بـه جایـی بـوده کـه  بـی همـان دیـر فاخـور بـان عر 35. صومعـه ای کـه در داسـتان آنتونـی از آن صحبـت می شـود، احتمـالا در ز
.ک:  یوحنـای تعمیددهنـده مسـیح را غسـل تعمیـد داد. همیـن جـا بـود که یاران معـاذ بن جبل و کعب بن مُرۀ بحری مدفون شـدند؛ ر

، 1977(، 252/2؛  یاقوت، معجم البلدان، 4 جلد )بیروت، دار صادر
E. Campbell, “A Heaven of Wine: Muslim-Christian Encounters in Monasteries,” Ph.D. diss., Univ. of Washington, 

2009, 181, 279.
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آنتونی سـپس به دمشـق بازگشـت،36 آنجا بسـتگانش او را بابت لباس پشـمینه اش به سخره گرفتند. پس 
از اینکـه نتوانسـتند او را بـرای بازگشـت بـه اسـلام متقاعـد کننـد، او را پیـش قاضی القضـات شـهر بردنـد. 
، رَوح! بـا آن همـه حَسَـب و شـرافت، چـرا دیـن خـودت را کـه بـا آن بـه دنیـا  قاضـی بـه او گفـت: »شـرم بـر تـو
آمـدی تـرک کـردی؟«.37 وقتـی حتـی قاضـی هـم نتوانسـت با این سـخنان نظـر او را برگردانـد، روح را به رقه 
ـ 193ق( اقامت داشـت.38 خلیفه  فرسـتاد، جایـی کـه خلیفـۀ وقـت یعنی هارون الرشـید )حکومـت: 170 ـ
هـم در ابتـدا ظاهـرش را بـه سـخره گرفـت و وقتـی نتوانسـت نظـرش را برگردانـد، دسـتور اعدامـش را صـادر 
کـرد.39 روح از ایـن مجـازات اسـتقبال کـرد و آن را سـزای یکـی از سـه گنـاه بزرگـش دانسـت: سـفر بـه مکه و 
حج گزاردن، قربانی کردن در عید قربان، و کشتن مسیحیان در حملات مسلمانان به روم شرقی.40 بدین 

.ک: 36 طبق منابع موجود، آنتونی پیش از بازگشت به دمشق، مدتی را در مصر گذارند؛ ر
B. Pirone, “Un altro manoscritto sulla vita e sul martirio del nobile qurayshita Rawḥ,” in Biblica et semitica: Studi in 

memoria di Francesco Vattioni, ed. L. Cagni (Naples: Istituto Universitario Orientale, 1999), 479–509, at 498–99;
، پیوند  بینگلـی )همـان، 85( حـدس می زنـد کـه ایـن یـک طـرح داسـتانی اسـت تا آنتونـی/ رَوح را بـه آنتونی بزرگ، راهب مسـیحی مصـر
زند، اما اینکه این صرفاً یک داسـتان باشـد برای من چندان پذیرفتنی نیسـت، ضمن در نظر گرفتن این نکته که میان وفات الیاس 
بارۀ آن  یم که هیـچ اطلاعاتی در دوم در 797م تـا اعـدام آنتونـی در 799م، در زمـان حکومـت هارون الرشـید، یک شـکاف دو سـاله دار
وجود ندارد. آیا مطرح کردن موضوع اقامت وی در مصر برای پر کردن فاصله میان غسـل تعمید او در اردن و دوباره پیدا شـدنش در 

دمشق نبوده است؟
37. Dick, “La passion arabe,” 124; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 107;
قاضی ای که از او سخن گفته شده می تواند یکی از این دو باشد: یحیی بن حمزة الحضرمی الحمیری که تا زمان مرگش در دمشق در 
یخ مدینة دمشـق، 64/ 125-135( یا عمر بن ابی بکر العدوی الموصلی  ، تار کر 183ق/799م قاضی القضات دمشـق بود )ابن عسـا
یـش بـود و از 183ق/ 799م تـا 194ق/ 810م در مقـام قضـاوت دمشـق بـود. از Mathieu Tillier بابـت شناسـایی ایـن  کـه خـود از قر

قاضیان سپاسگزارم.
ید«/ پیک به دمشـق منتقل شـد. ایـن بدان معناسـت که ارتداد او مسئله سـاز  38. متـن بـه ایـن موضـوع هـم اشـاره کـرده کـه آنتونـی بـا »بَر

.ک: ید فقط برای کارهای بسیار مهم استفاده می شد؛ ر شده بود، چون بر
A. Silverstein, Postal Systems in the Pre-Modern Islamic World (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007), 53–89;
ز طی  ید از دمشق به بعلبک و از آنجا به حمص، قنصرین، حلب و در نهایت رقه بود. این مسیر حدوداً 410 مایلی در هفده رو مسیر بر

 به سمت »خراسان جدید« یا »ایران جدید« رفته است: 
ً
ید که آنتونی احتمالا یر می گو می شد. محاسبات منبع ز

The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World, at http://orbis.stanford.edu; cf. Silverstein, Postal Systems, 
96, map 2b: “new Khurasan”: P. Peeters, “L’autobiographie de S. Antoine le néomartyr,” Analecta Bollandiana 33 
[1914]: 52–63, at 63; “new Persia”: L. Kipshidze, “Zhitie i muchenichestvo sv. Antoniia-Ravakha,” Khristianskii 
vostok 2 [1914]: 54–104, at 91.

با تشکر از ستفن شومیکر بابت کمکش در این باره. 
 همان فرمانده نظامی عباسی و مسئول 

ً
کم وقت، او را به زندان افکند. هرثمه احتمالا 39 . آنتونی همان اول که به رقه رسید، هرثمه، حا

ک( در چند سال بعد باشد: اعدامBacchus-Ḍaḥḥāk  )بوکهاس ـ ضحا
G. Garitte, Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (Xe siècle) (Brussels: Société des Bollandistes, 1958), 197, 

414–15;
رده نشده است. البته اینکه او همان هرثمة بن اعین  کم عرب منطقه آو ک به یونانی نام حا گفتنی است که در زندگی نامۀ مفصل ضحا
)cf. Ch. Pellat, EI2 ;293 ”,Vila, “Christian Martyrs ;500 ”,Pirone, “Un altro manoscritto, 3: 231( باشد، که کارگزار هارون 
یقیه را وانهاده و به بغداد رفته بود  یقیه بود، جای بحث دارد چون در زمان اعدام آنتونی، هرثمه کارگزاری افر الرشید در فلسطین و افر

.ک:  یر نظر جعفر بن یحیی برمکی باشد؛ ر تا فرمانده لشکر ز
al-Ṭabarī�, The Early ʿAbbāsī Empire, tr. J. A. Williams, 2 vols. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988), 1: 219.

.ک: 40 . برای بحث در این باره ر
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ترتیب، در روز سال نو 799 میلادی )183ق(، هارون الرشید دستور داد تا سر از تن او جدا کنند.

اعتبارسنجی
را  آیـا باورکردنـی اسـت؟ پاسـخ ایـن سـؤال  ـ روح داسـتانی پرکشـش اسـت، امـا  ماجـرای زندگـی آنتونـی 
ی و دیگر زبان ها موجود اسـت،  می توان در منابع قدیمی که در مجموعه هایی به زبان های عربی، سـور
جست وجو کرد. از کهن ترین منابع از این دست، رساله ای دربارۀ تکریم شمایل اثر تئودور ابو قره است 
ی به عربی نگاشـت. این آثار ابوقره میان سـال های 800  که اولین الهیات دان مسـیحی بود که آثار بسـیار
تـا 815 میـلادی ]185-200ق[ نوشـته شـده اسـت، یعنـی اندکـی پـس از آنکه آنتونی به مرگ محکوم شـد. 

ابوقره می نویسد:
ترین طبقات  در زمان ما یک شـهید در راه خدا شـناخته می شـود، از خانواده ای که جزو بالا
اشرافیان به حساب می آمد و داستانش همه جا پیچیده شد. شاید که او ما را در عباداتش 
به یاد داشته باشد، کسی که ما او را با نام قدیس آنتونی می شناسیم. او کسی بود که می گفت 
ر  رده و این فقط به سبب معجزه ای از قدیس تئودو با چشمان خودش به مسیحیت ایمان آو

است.41

یـادی ایـن اطمینـان را ایجـاد می کنـد کـه آنتونـی  کـی از واقعیـت ایـن سـخن، تـا حـد ز یـخ و لحـن حا تار
زود  و خیلـی  یـاد داشـته اند  در  و  را می شـناخته  او  کـه مسـیحیان معاصـرش  بـوده  واقعـی  شـخصیتی 
گیـر شـده، ماننـد مـورد اشـراف زادۀ مسـلمان در دیوسـپولیس یـا  اطلاعـات مناقب نامـه ای دربـارۀ او فرا

یادی به تقلید ماجرای آنتونی ـ روح نوشته شده اند.42 الهاشمی، شاهزادۀ عباسی، تا حد ز

گون زندگی آنتونی، اصل و نسب مشهور او بیش از هر چیز توجه شرح حال نویسان مسیحی  از ابعاد گونا
را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. تنهـا شـمار نسـبتاً محـدودی از مسـلمان در نسـل اول پـس از فتوحـات را 
یده انـد، بی شـک شـمار آنانـی کـه اصـل و نسـبی همچـون آنتونـی داشـته  می یابیـم کـه بـه مسـیحیت گرو

Sahner, “Old Martyrs, New Martyrs,” 102–3.
41 . S. H. Griffith, tr., Theodore Abu Qurrah: A Treatise on the Veneration of Holy Icons (Leuven: Peeters, 1997), 21, 75; 
رس ابـی قـرة، حققـه اغناطیـوس دیـک، المکتبـة البولسـیة، لبنـان  رذو کـرام الایقونـات، لثـاو .ک: میمـر فـی ا بـی ایـن متـن ر بـرای اصـل عر

.173 ،1986
42 . For the former, see J. B. Aufhauser, Miracula S. Georgii (Leipzig: Teubner, 1913), 90–93; A.-J. Festugière, ed. and 

tr., Sainte Thècle, saints Coɛme et Damien, saints Cyr et Jean (extraits), saint Georges (Paris: Picard, 1971), 308–10. 
Similarly, the martyrdom of Pachomius/Joachim (né Malmeth), for which see Aufhauser, Miracula, 65–89; Migne, 
Patrologia graeca, 100: cols. 1201–12. For the second example, see A. S. Atiya et al., trs., History of the Patriarchs of the 
Egyptian Church, vol. 2, pt. 2: Khaël III—Šenouti II (A.D. 880–1066) (Cairo: Publications de la Société d’Archéol-
ogie Copte, 1948), 110–11. Similarly, the martyrdom of John-Muʿāwiya/al-Ma’mūn, for which, see I. Pomialovskij, 
Zhitie izhe vo sviatykh ottsa nashego Feodora archiepiskopa Edesskago (St. Petersburg, 1892), 72–79 (Theodore heals the 
caliph), 80–88 (caliph’s baptism), 113–15 (caliph proclaims his apostasy and then dies).
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، یـک مسـلمان،  کم تـر اسـت. در منابـع از او بـه فـردی از قبیلـۀ قریـش یعنـی قبیلـۀ پیامبـر باشـند بسـی 
کثر منابع او را از قبلیۀ  هاجری، عرب، حنیف، یک اشراف زاده و یکی از »بیگانگان«43 یاد شده است. ا
پیامبـر اسـلام یعنـی قریـش دانسـته اند کـه همگـی یـا نشـان دهندۀ جایـگاه اجتماعـی والایـی او یـا سـابقۀ 
کثریت مسیحیانی که ممکن است شرح  ی آنهاست که باعث می شود از نظر ا ویژۀ اسلامی اش یا هردو

حیاتش را بخوانند یا یادش را گرامی بدارند شخصیتی ویژه باشد.

ی در منابع اسلامی آسان نیست.44  ی بسیار آمده، اما تشخیص هویت و با اینکه در منابع مسیحی نام و
یافـت افـراد فراوانـی بـا نـام »رَوح«  سـمیر خلیـل سـمیر تـا حـدودی بـه ایـن مطلـب نزدیـک شـد آنجـا کـه در
در دوران متقـدم در منطقـۀ شـام زندگـی می کرده انـد و مناصـب مهمـی در تشـکیلات و دسـتگاه نظامـی 

43 . به ترتیب: )1( »هذا القرشی«:
Dick, “La passion arabe,” 119, 120, 122; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 95, 96, 97, 101; Pirone, “Un 

altro manoscritto,” 485, 486, 488;
یشی«: در نسخه های بعدی »القر

Peeters, “S. Antoine le néo-martyr,” 440, 444; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 115, 119; for references 
to the use of the term “Qurayshī�” in Syriac historiography, see Binggeli, “Converting the Caliph,” 89 n. 46; for 

;43 ”,idem, “Struggle over Arabisation ;28–127 ”,lucid discussion, see Vila, “Christian Martyrs
)2( »مسلم«:

E. A. Wallis Budge, tr., The Chronography of Gregory Abû’l-Faraj, 1225–1286 [London: Oxford Univ. Press, 1932],
 ;121

)3، 4( »الهاجری« و »رجل من اشراف العرب«:
Peeters, “S. Antoine le néo-martyr,” 440; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 115;

)5( »اخرجنی من دین الحنفیة«: 
Dick, “La passion arabe,” 126; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 111; Vat. ar. 175, fol. 116v;

)6( »لماذا ترکت دینک و حسب و شرفک«:
;124 ”,e.g., Dick, “La passion arabe

کرام الایقونات، 173؛ »شهید من البرانیین«: دیک، میمر فی إ
یسـنده این تعبیر  مشـخص نیسـت کـه »حنیـف« در معنـای مثبـت بـه کار رفتـه یا معنـای منفی؛ Thomas Sizgorich بر آن اسـت که نو
یسـندگان عـرب  رۀ مسـلمانی اش اشـاره کنـد )“For Christian Eyes Only,” 131–32(. نو را بـه کار بـرده تـا بـه پارسـایی آنتونـی در دو
یانی  یشۀ سر مسیحی تعبیر »حنیف« را با بار منفی به کار می برند، مثلاً در سیرت جورج ـ مزاحم، که در آنجا در معنایی نزدیک به ر

.ک: بارۀ این اصطلاح ر ḥanpā به کار رفته که به معنای »بت« است. برای بحث های بیشتر در
F. de Blois, “Naṣrānī (Ναζωραˆıος) and ḥanīf (֒θνικο� ς): Studies on the Religious Vocabulary of Christianity and of 

Islam,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 65 (2002): 1–30. 
رده شده است:  پیایی، نسب وی چنین آو یسی سیرت رَوح به زبان اتیو 44 . در بازنو

Rāwx walda (ibn) Ḥatm walda Bəḥērāwi walda ʿAmār walda Xaṭāb
که احتمالا می شود: روح بن حاتم بن Bəḥērāwi )؟( بن عمر بن خطاب )Peeters, “S. Antoine le néo-martyr,” 422(. فرد دیگری 
ران حکومت  با نام مشابه روح بن حاتم در همان فرد مورد بحث ما بوده )د. 174 یا 175ق/ 791م( که از مقامات ارشد نظامی در دو
یقیـه شـد و همـان جـان درگذشـت. علی رغـم  کـم افر چنـد خلیفـۀ عباسـی از جملـه هـارون الرشـید بـوده اسـت. او در زمـان هـارون حا

.ک:  شباهت اسمی، این ها قطعا دو نفر متفاوت هستند، ر
 S. K. Samir, “Saint Rawḥ al-Qurašī�: Étude d’onomastique arabe et authenticité de sa passion,” Le Muséon 105 (1992): 

343–59, at 349;
پیایی سپاسگزارم. از Luke Yarbrough بابت کمکش در خواندن نام اتیو
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بنی امیه داشته اند و چنین چیزی در مورد شهید اشراف زادۀ مورد بحث ما نیز می تواند صادق باشد.45 
می تـوان چنیـن حـدس زد کـه رَوح عضـو خانـدان بنی امیـه در دمشـق بوده و پس از برآمـدن بنی عباس در 
750م نیـز موقعیـت خـود را حفـظ کـرده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه در متـون به جـای مانده از شـام آن 
ی  ی جاهـا نـام »قرشـی« بـه جـای »امـوی« یـا برعکـس آمـده اسـت.46 عـلاوه بر این، بسـیار زمـان، در بسـیار
، جایـی کـه روح زندگـی می کـرد، سـکونت  از خلفـای امـوی در آن زمـان اطـراف کلیسـای قدیـس تئـودور
داشـتند. منابـع عربـی نـام ایـن صومعـه را »دیـر مـرّان« می خواننـد و یاقـوت حمـوی )د. 626ق/1229م(، 
جغرافـی دان مسـلمان، از وجـود تصویـری »معجزه آسـا« در ایـن دیر سـخن گفته که همان تصویری باشـد 
کـه در ماجـرای آنتونـی بـه آن اشـاره شـده اسـت.47 جالـب توجـه اسـت کـه یـک شـهید مسـیحی دیگـر در 
همیـن دوران، یعنـی پیتـر اهـل کاپیتولیـاس ، در سـال 96ق/ 715م از دیـر مـران دیـدن کـرده و در همـان 
زمان به دسـتور خلیفۀ وقت، ولید بن عبدالملک، به مرگ محکوم شـده اسـت.48 در منبع دیگری آمده 
یخی نامعلوم از دیـر مران دیدن و با  کـه خـود هارون الرشـید کـه دسـتور مـرگ روح را صادر کـرده بود، در تار
یخ مشـخصی برای برای این دیدار تعیین نشـده و  راهب اعظم آن جا گفت وگو کرده اسـت.49 با اینکه تار
رنگ وبویی داسـتانی دارد، باز هم وسوسـه می شـویم که تصور کنیم اعدام کنندۀ روح چند سـال پیش از 

ی از خانۀ او دیدن کرده بی آنکه بداند چه ماجراهایی در پیش است. مرگ و

گـر نتوانیـم رَوح را بـا هیـچ یـک از شـخصیت هایی کـه در منابـع مسـلمان از آنهـا یـاد شـده تطبیـق  حتـی ا
دهیـم، همچنـان رفتـار او شـبیه بـه رفتـار آشـنای اشـراف زادگان مسـلمان آن عصـر اسـت. متـون عربـی 
یارویی هـای متعدد مسـلمانان با راهبان و کشیشـان در محدودۀ  قـرون میانـه دربردارنـدۀ توصیفاتـی از رو
صومعه های مسیحی است. قابل اتکاترین گزارش ها از این دست آن است که در آثار موسوم به »کتب 
ی ها( می یابیم، گونه ای از آثار که در قرن سـوم هجری رواج بسـیار یافت. در این آثار  الدیارات« )دِیرنگار
نشسـت ها و خوش نشـینی هایی توصیف شـده که در آنها مسـلمانانِ ثروتمند در اطراف دیرها با حضور 
نوجوانان مسـیحی به آواز و شـراب سـرگرم اند.50 این دورهمی ها گاه بسـیار پرشـور برگزار می شـده اسـت. 

45 . Samir, “Saint Rawḥ al-Qurašī�,” 348–53.
46 . W. Madelung, “The Sufyānī� between Tradition and History,” Studia Islamica 63 (1986): 5–48, at 30; idem, Apoc-

alyptic Prophecies in Ḥimṣ in the Umayyad Age,” Journal of Semitic Studies 31 (1986): 141–85, at 148;
رده است. ید کوک )همان، 263( این احتمال را مطرح کرده که روح از قبیلۀ ابوالمعیط باشد، اما دلیلی برای این احتمال خود نیاو دیو
47 . For more, see “Dayr Murrān” (D. Sourdel), EI2, 2: 198; Campbell, “A Heaven of Wine,” 155–56, 159, 290; 

Binggeli, “Converting the Caliph,” 99–103;
یات، الدیارات النصرانیة فی الاسلام، 307، 309، 314، 316، 321، 345، 347، 352، 395؛ یاقوت، معجم البلدان، 533/2. ز

48 . Peeters, “La passion de S. Pierre de Capitolias,” 310–11;
یخ، 2/ 1270. طبری، تار

49 . R. Hamilton, Walid and His Friends: An Umayyad Tragedy (Oxford: Oxford Univ. Press, 1988), 89.
50 . تنهـا مـورد بـه جـای مانـده از ابوالحسـن علـی بـن محمـد الشابُشـتی )د. 388ق/ 998م( اسـت: الدیـارات، تحقیـق کورکیس عواد، 

.ک: دارالرائد العربی، بیروت، 1986؛ نیز ر
H. Kirkpatrick, “Monasteries through Muslim Eyes: The Diyarat Books,” in Christians at the Heart of Islamic Rule: 



آینۀ‌پژوهش  197
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

هـقققققققققــقققم
124شنا کردن خلاف جهت آب: گروش مسلمانان به مسیحیت در دوران متقدم اسلامی

مثلا در یکی از شعرها که الیزابت کی فودِن تحلیل کرده، از مسلمانی سخن گفته شده که آن قدر درگیر 
ی وارد شود  زیبایی یک پسر مسیحی شده  که برای رسیدن به او حتی آرزو می کند که به جشن شکرگزار
 شـاعرانه اسـت ــ بی آنکه بخواهد قبیح باشـد ــ 

ً
و با او نان و شـراب بنوشـد.51 قطعاً چنین تصویری کاملا

اما نشان دهندۀ روابط سیال مسلمانان و مسیحیان در آن دوره است. 

جدا از این ها، زندگی آنتونی برخی حقایق را در مورد روی آوردن از اسلام به دین های دیگر روشن می کند. 
ی از این گروش ها در اوایل دورۀ اسلامی می توانسته نتیجۀ عوامل اجتماعی یا مادی بوده  با اینکه بسیار
باشـد، چنان که پیش تر نیز گفتم، اما قطعا کسـان دیگری مانند آنتونی بوده اند که تغییر دین آنان نتیجۀ 
تحولـی معنـوی بـوده اسـت. در حقیقـت، شـباهت های آشـکار میـان تصویـر ترسیم شـده از آنتونـی و یـک 
قدیـس دیگـر کـه او نیـز در آغـاز بـه اذیـت و آزار مسـیحیان می پرداخت، یعنی پل اهل طرسـوس که پس از 

مواجهۀ معجزه آسای مستقیم با خداوند به مسیحیت گروید، بسیار چشمگیر است. 

ی پر و  بـا ایـن همـه، ایـن احتمـال هـم وجـود دارد کـه نویسـندۀ زندگی نامـۀ آنتونی به داسـتان تغییر دیـن و
بـال داده تـا انتظـارات مخاطبانـش را بـرآورده کنـد. دیگـر متـون مناقب نامـه ای ایـن دوره، از جمله زندگی 
یـد و سـپس دوبـاره  و شـهادت عبدالمسـیح )د. دهـۀ 760 میـلادی( ـــ جـوان مسـیحی کـه بـه اسـلام گرو
مسـیحی و یک راهب شـد ــ با ماجرای آنتونی شـباهت هایی دارد و گروش به اسـلام را اقدامی تصادفی 
و نـه از سـر تأمـل و گـروش بـه مسـیحیت را امـری قلبـی، شـورمندانه، و پولـس وار نشـان می دهـد.52 در هـر 
حال، نباید از این نکته غافل شد که برخی از مسلمانان با پذیرش حقانیت عقاید مسیحی به این آیین 
یدنـد )همان طـور کـه برخـی مسـیحیان نیـز بـه عللـی غیـر از فشـارهای سیاسـی و اجتماعـی به اسـلام  گرو
یدن او به اسـلام یـک تجربۀ دینی  گـر داسـتان زندگـی آنتونـی را بـاور کنیـم، بایـد گفـت کـه گرو یدنـد(. ا گرو
، او پس از آن که غسـل تعمید داده شـد خود را برای رهبانیت، دشـوارترین  شـورمندانه بوده و از آن بالاتر
زندگی معنوی، آماده کرده است. وقتی هم که به مرگ تهدید شد حاضر نشد باور مسیحی خود را انکار 
گر چنین باشد، تحول آنتونی نه »انتساب« به دینی جدید ــ به تعبر لینفورد فیشر53 ــ که یک تحول  کند. ا

ناب است.

Church Life and Scholarship in ʿAbbāsid Iraq, ed. D. Thomas (Leiden: Brill, 2003), 19–37; Campbell, “A Heaven of 
Wine”; T. Sizgorich, “Monks and Their Daughters: Monasteries as Muslim–Christian Boundaries,” in Muslims and 
Others in Sacred Space, ed. M. Cormack (Oxford: Oxford Univ. Press, 2013), 193–216.

51 . E. K. Fowden, “The Lamp and the Wine Flask: Early Muslim Interest in Christian Monks,” in Islamic Cross 
Pollinations: Interactions in the Medieval Middle East, ed. A. Akasoy et al. (Exeter: Gibb Memorial Trust, 2007), 
1–28, at 16–17.

52 . S. H. Griffith, “The Arabic Account of ʿAbd al-Masī�ḥ al-Nağrānī� al-Ghassānī�,” Le Muséon 98,3–4 (1985): 
331–74.

53 . Linford Fisher
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4. دیوید صرحان
موضـوع بعـدی ایـن پژوهـش مـا را بـه سـمت مرزهـای خلافـت امویـان در قفقاز می کشـاند؛ ولایـت ارمینیه 
کـه در آن دیویـد اهـل دویـن بـه علـت ارتـداد در 703 یـا 705م کشـته شـد. اطلاعاتی که در مـورد دیوید در 
یم، از طریق دو نسخۀ خطی ارمنی از قرن پانزدهم به ما رسیده است.54 علاوه بر این، منابعی  اختیار دار

یخی و ادبی قرون وسطی نیز اطلاعاتی دربارۀ زندگی دیوید به ما می دهند.55 تار

ی عرب )به ارمنی: تاجیک( و نجیب زاده بود که میان  ی سـرباز زندگی نامۀ صرحان نشـان می دهد که و
سال های 656 و 660م به ارمنستان رسید.56 او بخشی از لشکر بزرگی بود که در شمال دوین ]در منابع 
اسـلامی: دبیل[، یعنی ولایت آیرارات، مسـتقر شـده بود. آیرارات در آن زمان مرکز حکومت کارگزار اموی 
گـون مبهـوت ایمـان قـوی آنـان شـده بود؛  یـا »اُسـتیکان«57 بـود. صرحـان در حیـن سـفر بـه روسـتاهای گونا
موضوعی که باعث شـد »خود را از همۀ همراهانش جدا کند تا به مسـیحیت رسـد«.58 از آنچه در منابع 
غیـر ارمنـی آمـده می دانیـم کـه ایـن وقایـع تقریباً در همان زمان رخ داده که لشـکریان عرب برای جنگ در 
یـه از ارمنسـتان فراخوانـده شـدند.59 بـا در نظـر  »فتنـۀ« اول )35 ـــ 41ق/ 656 ـــ 661م( میـان علـی و معاو

.ک:  بارۀ این نسخه ر 54 . در
CMRBH, 1: 720. For the Armenian text, see G. Alishan, Hayapatum: Patmichʻkʻ ew patmutʻiwnkʻ hayotsʻ, 3 vols. 

(Venice: S. Ghazar, 1901), 1: 546–52. I rely on the English translation of R. W. Thomson, in Hoyland, Seeing Islam, 
672–76 (henceforth, Thomson, “The Passion of David of Dwin”). For discussion, see P. Peeters, ed., Bibliotheca hagi-
ographica orientalis (Brussels: Apud editores, 1910), 57–58; Bibliotheca sanctorum, 16 vols. (Rome: Istituto Giovanni 
XXIII nella Pontificia Università lateranense, 1961–), 4: 518–19; Bibliotheca sanctorum orientalium, 1: 627; Hoyland, 
Seeing Islam, 370–73; S. W. Anthony, Crucifixion and Death as Spectacle: Umayyad Crucifixion in Its Late Antique 
Context (New Haven: American Oriental Society, 2014), 59ff.

55 . Y. Drasxanakertc‘i, History of Armenia, tr. K. H. Maksoudian (Atlanta: Scholars Press, 1987), 106–7; G. Bayan, 
“Le synaxaire arménien de Ter Israël (VII. Mois de Areg),” Patrologia Orientalis 21 (1930): 143–260, at 225–26; the 
summary in the synaxarium introduces no new information.

بـی دارد و اهـل سـرزمین تاجیکسـتان  یانی ṭayyāyā اسـت بـه معنـای فـردی کـه تبـار عر بـان ارمنـی برگرفتـه از واژۀ سـر 56. تاجیـک در ز
.ک: نیست. برای بحث در این باره، ر

H. Hübschmann, Armenische Grammatik (Leipzig: Breitkopf and Härtel, 1897), 86–87; Hoyland, Seeing Islam, 371 
n. 106;

برد واژه در قرون میانی، زمانی که نسـخه استنسـاخ شـده اسـت،  گفتنی اسـت که دو احتمال دیگر نیز مطرح اسـت که نشـان دهندۀ کار
گون  می شـود )از Thomas Carlsom بابت راهنمایی این نکته سپاسـگزارم(. در ارمنی میانه، این اصطلاح برای مسـلمانان اقوام گونا

.ک: ، ترکمن، عثمان، مملوکی به کار می رفته است، ر شامل تاتار
A. K. Sanjian, Colophons of Armenian Manuscripts, 1301–1480: A Source for Middle Eastern History (Cambridge, MA: 

Harvard Univ. Press, 1969), 438;
.ک: اصطلاح »تاجیک« همچنین در زمان استنساخ این نسخه برای نخبگان شهری شرق آناتولی و ایران به کار می رفته است؛ ر

cf. J. E. Woods, The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire (Salt Lake City: Univ. of Utah Press, 1999), 16.
57 . اُستیکان )ostikan( عنوانی بود که ارمنیان به کارگزار خلیفه داده بودند ـ م.

58 . Thomson, “The Life of David of Dwin,” 672.
.ک: ران متقدم اسلامی ر 59 . برای بحث دربارۀ منطقۀ ارمینیا در دو

“Armī�niya” (M. Canard), EI2, 1: 634–50, esp. 635–38; N. Garsoian, “The Arab Invasions and the Rise of the Bagra-
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گرفتـن ایـن نکتـه، می تـوان تصـور کرد که صرحان با هم رزمان خود که به جنگ رفتند همراهی نکرده و در 
همین منطقه مانده باشد.

 اشـاره 
ً

ــ تعبیـری کـه احتمـالا ی از مـردم بـود«60 ـ از آنجـا کـه صرحـان »بسـیار محبـوب و مـورد احتـرام بسـیار
بـه نجیب زادگـی یـا مقامـش در لشـکر مسـلمانان اسـت ـــ گریگـور مامیکونیـان )حکومـت: 661 ـــ 685(، 
»اسـتیکان وقـت« او را بـه جاثلیـق آناستاسـیوس اول )مقـام کلیسـایی: 662 ـــ 668( بـرای غسـل تعمیـد 
معرفی کرد. دیوید غسل داده شد و پس از آن در روستایی نزدیک به دوین با زنی مسیحی از همان دیار 
ازدواج کرد و از او بچه دار نیز شـد. با فرارسـیدن قرن هشـتم میلادی، زمانی که دیوید پا به سـن گذاشـته 
ـ 705م(  ـ 86ق/ 685 ـ ی آغـاز می شـود. در آن زمـان، عبدالملک بن مـروان )حکومت 65 ـ بـود، ماجـرای و
در صـدد برآمـد کـه پـس از دهه هـا حکومـت خودمختـار زیـر نظـر شـاهزادگان مسـیحی محلی، مسـتقیماً 
ی را بـر ارمینیـه تعییـن کنـد. 61 بـرای همیـن، عبـدالله بـن حاتـم باهلـی را بـرای بـه زیـر نگین خویش  کارگـزار
درآوردن این منطقه منصوب کرد. 62 عبدالله اندکی پس از آنکه به دوین رسـید، از ماجرای ارتداد دیوید 
ی رسـیده اسـت، از منابع چنین برمی آید که او  باخبر شـد. روشـن نیسـت که این خبر به چه ترتیبی به و
ی »پنهان کردن حقیقت درست نبود«.63  خود باعث رسیدن خبر به کارگزار خلیفه شده، چون از نظر و
بدیـن ترتیـب، عبـدالله او را دسـتگیر کـرد و بـرای توبـه به مرکز گسـیل داشـت. او حاضر به توبه کردن نشـد 
کـم را سـرزنش کـرد64 و چنیـن بـود کـه به مصلوب شـدن محکوم شـد بدیـن ترتیب که  و بـه زبـان عربـی حا

tuni (640–884),” in The Armenian People from Ancient to Modern Times, ed. R. G. Hovannisian, 2 vols. (New York: 
St Martin’s Press, 1997), 1: 117–42; also, E. Schütz. “Armenia: A Christian Enclave in the Islamic Near East in the 
Middle Ages,” in Conversion and Continuity, ed. Gervers and Bikhazi, 217–36.

60 . Thomson, “The Life of David of Dwin,” 673;
ین متن می بینیم که در آن آمده که صرحان »مشـهور  اشـارۀ احتمالی دیگر به جایگاه اجتماعی یا نظامی بالای او را در سـطرهای آغاز

و از طرف پدر دارای تباری والا بود«.
61 . Garsoian, “The Arab Invasions,” 125.
یخ،  .ک: خلیفة بن خیـاط، تار 62 . در متـن از او بـه Abdlay یـاد شـده اسـت. در مـورد اینکـه چـه کسـانی می تواننـد منظـور بـوده باشـند ر
یلند )همان، 373( احتمال  تصحیح فواز )بیروت، دارالکتب العلمیة، 1995( 189. زمان بندی این نکته کمی مغشوش است و هو

داده که کسان دیگری منظور باشند )نبیه بن عبدالله العنزی، ابوشیخ بن عبدالله(؛ 
Anthony, Crucifixion and Death, 59.
کم مسلمان وقت »Sirtchahan« خوانده شده که چندان شباهتی  « ارمنی آمده، حا ید »سکنسار در شرح مختصری که از حیات دیو

با »عبدالله« ندارد؛
Bayan, “Le synaxaire arménien,” 225.

]سِنْکِسار متنی با موضوع سوانح حیات قدیسان شهیدان است که در کلیسای ارتدکس قبطی خوانده می شود[.
63 . Thomson, “The Life of David of Dwin,” 674.

.ک: کم عرب اموی از اسلام به تحقیر یاد کرده بودند؛ ر 64 . بسیاری از شهدای مسیحی قرطبه، کسانی بودند که در برابر حا
J. Gil, ed., Corpus scriptorum Muzarabicorum (henceforth, Gil, CSM), 2 vols. (Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 

1973), 2: 367, 398, 431–32;
.ک: ید و در خطاب به وی از یونانی استفاده کرد؛ ر ک حاضر نشد به عربی با قاضی مسلمان سخن بگو ، ضحا در برابر

Combefis, Christi martyrum lecta trias, 109–10.
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ـ باشـد، به علامت گردن نهادن به اسـلام.65 به طرز  ــ احتمالًا رو به قبله ـ صورتـش بـر صلیـب رو بـه جنـوب ـ
معجزه آسـایی ـــ چنان کـه در زندگی نامـه اش آمـده ـــ صلیـب رو بـه شـرق چرخیـد، یعنـی بـه سـمت طلـوع 

خورشید که مسیحیان بدان سو عبادت می کنند.

ارتداد دیوید صرحان بازتاب دهندۀ شـرایط ویژۀ سیاسـی ارمینیه در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشـتم 
، کـه کنتـرل مسـلمانان در منطقـه از زمـان فتوحـات نسـبتاً  میـلادی اسـت. برخـلاف شـام و عـراق و مصـر
بلامنـازع بـود، خلفـای امـوی بـرای توسـعۀ قلمـروِ خود در ناحیۀ شـمال شـرقی همـواره در حال نـزاع بودند. 
گسـترش در آن منطقـه بودنـد، امـا  کـه لشـکر اعـراب قاعدتـاً در حـال  صرحـان زمانـی وارد ارمینیـه شـد 
خیلـی زود بـه علـت حـوادث مهم تـری کـه در جنـوب جهـان اسـلام رخ داد از منطقـه خـارج شـدند. ایـن 
ی که سـربازان مسـلمانی که در آن منطقه مانده بودند  وضعیت در منطقه خلأ قدرت ایجاد کرد، به طور
ــ بـه علت نظـارت کم تـری که بـر آنها بود  ی ـ ـــ اعضـای یگان هـای اندک شـمار یـا حتـی شـاید سـربازان فـرار
گـر  در پـی »بومـی شـدن« در ایـن مناطـق برآمدنـد. ماجـرای صرحـان نمونـه ای اسـت کـه نشـان می دهـد ا
( مانند قیروان، فسـطاط، کوفه، و بصره متمرکز نگه  سـران عرب سربازانشـان را در لشـکرگاه هایی )امصار
نمی داشتند چه اتفاقی رخ می داد. این لشکرگاه ها اعراب را از محاصرۀ جمعیت غیر مسلمان در امان 
ی مذهبی67 بـوده، جای  « راهبـردی هوشـمندانه بـرای همسان سـاز گـر ایجـاد »امصـار نگـه می داشـت.66 ا
تعجب نیسـت که سـربازان ولایات همچون صرحان پس از ترک منطقه توسـط هم رزمان مسلمانشـان در 

کثریتی مسیحی داشت به آیین مسیحیت درآیند. سرزمینی که ا

« اهل تفلیس 5. »ابو
« بود که در سـال 786م در تفلیس پایتخت گرجسـتان کنونی اعدام  ، »ابو از دیگر شـهدای منطقۀ قفقاز
شـد. زندگـی او در نسـخه های گرجـی بـه جـای مانـده از قرن هـای نهـم تـا یازدهـم میلادی از جمله نسـخۀ 
کنـده بر جای مانده اسـت.68 عـلاوه بر این،  خطـی سـینای و نسـخه ای در صومعـۀ ایویـرون به صـورت پرا

ید بن  کر و به صلیب کشـیدن ز یخ دمشـق ابن عسـا بـارۀ ایـن جزئیات میان تار یـر شـباهتی جالـب توجـه در 65 . شـان آنتونـی در منبـع ز
ید بن علی بر صلیب کشـیده  علی در کوفه در سـال 121ق/ 738-739م کشـف کرده اسـت. در یکی از گزارش ها آمده که »وقتی ز

یش به سمت فرات بود، اما چون آفتاب بردمید، صلیب او )خشبته( به سمت قبله چرخیده بود«. شد رو
« بـرای جـدا کـردن مسـلمانان از جمعیت هـای نامسـلمان ایجاد شـده، خیلـی زود مسـیحیان، یهودیان و غیر  66 . بـا اینکـه ایـن »امصـار

.ک: عبدالرزاق، مصنف، 6/ 60-58. ایشان توانستند در آنها راه یابند؛ ر
67 . religious assimilation

.ک: 68 . برای اطلاعات نسخه ر
CMRBH, 1: 336. For the Georgian text, see I. Abuladze, ed., Dzveli k‘art‘uli agiograp‘iuli literaturis dzeglebi, 6 vols. 

(T‘blisi: Mecniereba, 1963–1980), 1, pt. ii: 46–81; Eng. tr. D. M. Lang, Lives and Legends of the Georgian Saints 
(New York and London: Allen and Unwin/Macmillan, 1956), 115–33 (henceforth, Lang, “Martyrdom of Abo”). 
For discussion, see K. Kekelidze and M. Tarchnišvili, Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur (Vatican City: 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1955), 94–95; Bibliotheca sanctorum, 1: 86–87; Hoyland, Seeing Islam, 346, 685; 
G. Shurgaia, La spiritualità georgiana: Martirio di Abo, santo e beato martire di Cristo di Ioane Sabanisdze (Rome: 
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ی هستند.69 این اطلاعات داخلی، چهار سال  یخی گرجی نیز دربردارندۀ اشاراتی به و متون ادبی و تار
، بـه دسـت یـک روحانـی عالی رتبـۀ تفلیس به نام جان سـابانیدزه70، که ابو را شـخصاً  پـس از شـهادت ابـو

می شناخته، نوشته شده است.71

ماننـد ماجـرای دیویـد اهـل دویـن، بـرای درک داسـتان زندگـی ابـو بایـد نیـز بـه کـش و قوس هـای سـرزمین 
تی پراکنده و  گرجسـتان در نخسـتین قرون اسـلامی توجه کرد.72 اعراب اولین بار در دهۀ 640م، طی حملا
یورش هایی ناموفق، به این منطقه وارد شدند. سپس طی پیمانی با روم شرقی در این منطقه به مدت سه 
ـ 646م به  سال ترک مخاصمه شد تا اینکه لشکری بزرگ به فرماندهی حبیب بن مَسلمه در سال های 645 ـ
قفقاز جنوبی حمله کرد. لشکر اعراب در نهایت به تفلیس که استفن دوم، شاهزادۀ کارتلی، بر آن حکومت 
می کرد رسید. پس از آن، اعرابْ ارمنستان، گرجستان و آلبانیای قفقاز را به عنوان مناطق وسیعی از استان 
بزرگ ارمینیه زیر نگین خویش درآوردند که دوین تختگاه کارگزار خلافت و تفلیس مرکز جغرافیایی آن بود. 
کمیت نامسـتقیم اعـراب بود.  چنان کـه خواهیـم دیـد، ایـن منطقه در بیشـتر سـال های قرن هفتم تحت حا
قرن هشـتم شـاهد احیای قدرت اعراب بود اما شـورش نجیب زادگان گرجی و ارمنی در سـال 770م علیه 
ـ 775م(، خلیفۀ عباسی، قدرت آنان را به چالش کشید. رهبر این  ـ 158ق/ 754 ـ منصور )حکومت: 135 ـ
شورش شاهزاده نِرسه )حکومت: 760 ــ 772، 775 ــ 779 یا 780م( بود که دستگیر و به زندانی در بغداد 

منتقل شد. در همان سال است که ماجرای ابو آغاز می شود.

ابـو عربـی مسـلمان از بغـداد و حـدوداً 17 ـــ 18 سـاله بـود. در متـون آمـده کـه »شـجره نامۀ او بـه حضـرت 
یـان نداشـت، هیـچ یک از  اسـماعیل، فرزنـد ابراهیـم پیامبـر می رسـید. هیـچ خـون خارجـی در رگان او جر
ی عـرب داشـت«.73 ابـو عطرفـروش بـود  ی تبـار ی و هـم مـادر مادرانـش کنیـز نبودنـد، و هـم از ناحیـۀ پـدر
و محلول هـای معطـر می سـاخت. همچنیـن بـه نظـر می رسـد کـه تحصیـلات خوبـی هـم داشـته چـرا کـه 
»بـه ادبیـات عـرب نیـز مسـلط بـود«. در سـال 158ق/ 775م ، بـا مـرگ  منصـور و جلـوس مهـدی عباسـی 

Studium, 2003), passim (Ital. tr., 185–268); D. Rayfield, The Literature of Georgia: A History (London: Garnett 
Press, 32010), 49–54.

69 . See Shurgaia, La spiritualità georgiana, 96 (Annals of K‘art‘li), 115 (liturgical calendar); for translation of related 
liturgical notices, 258–68.

70 . John Sabanisdze
71 . Shurgaia, La spiritualità georgiana, 77–85; for dating of the composition of the text, 85–95. Donald Rayfield 

(Literature of Georgia, 49) argues that it was completed by 787 because the text does not mention the martyrdom 
of the prince Arč‘il (d. 787).

72 . see “Tiflis” (V. Minorsky), EI2, 10: 478–79; C. Toumanoff, “Armenia and Georgia,” in The Cambridge Medieval 
History, vol. 4: The Byzantine Empire, ed. J. M. Hussey, 2 vols. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1966), 1: 
593–638, esp. 605–11; Canard, “Armī�niya”; D. Rayfield, Edge of Empires: A History of Georgia (London: Reaktion, 
2012), 55–72.

73 . Lang, “Martyrdom of Abo,” 117.
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)حکومت: 158 ــ 169ق/ 775 ــ 785م(، شاهزاده نِرسه از زندان آزاد شد و اجازه یافت که به گرجستان 
بازگردد.74 به »فرمان الاهی«، ابوی جوان در آن سـفر نرسـه را همراهی می کرد. او در این مدت با شـاهزاده 
یسـت و خیلی زود حرف زدن و نوشـتن به گرجی را آموخت و بدین ترتیب با کتاب مقدس آشـنا شـد و  ز
ی متخصصان الاهیات« دربارۀ عقاید مسـیحی به بحث پرداخت.  به کلیسـا رفت وآمد کرد و با »بسـیار
کان خویـش را وانهاد«.  دیـری نگذشـت کـه او بـا »ایمـان محمـد غریبـه شـد و شـعایر و عقاید سـرزمین نیا
بـا توجـه بـه اینکـه در آن زمـان گرجسـتان همچنـان تحـت سـلطۀ مسـلمانان بـود، ابـو نمی توانسـت آییـن 
جدیـدش را بـرای دیگـران آشـکار کنـد، امـا در نهان آیین مسـیحی به جای مـی آورد و در پی یافتن جایی 

بود که پنهانی غسل تعمید داده شود.

در سـال 779م، روابـط میـان دوک نرسـه و مقامـات عباسـی دوبـاره شـکرآب شـد و بـه دنبـال آن، دربـار 
ی ــ نزد خزران نقل  یال( ــ تنگه ای در مرز گرجستان و روسیۀ امروز نرسه مجبور شد تا به تنگۀ درِ اَلان )در
مـکان کنـد کـه مردمانـش عبادتـگاه خـاص خـود را داشـتند.75 حـالا کـه از سـلطۀ مسـلمانان درآمـده بـود، 
می توانسـت در روسـتایی نزدیک که مردمانش مسـیحی بودند، غسـل تعمید داده شـود. دیری نگذشـت 
یـای سـیاه منتقل شـد.76 ابو تحت  یـا بـر کرانۀ در کـه مـکان اقامـت مجـددا تغییـر کـرده و ایـن بـار بـه آبخاز
ی و  ی آورد و »سه ماه را به روزه دار تاثیر تقوای مردم محلی آنجا قرار گرفت و به تمرین اصول رهبانیت رو
مراقبه در سـکوت گذراند.«77 در این بخش از ماجرا، خلیفه المهدی تصمیم گرفت که نرسـه را برکنار و 
برادرزادۀ دم دمی  مزاج او یعنی استفن سوم )حکومت: 779 یا 780 ــ 786م( را به جایش منصوب کند؛ 
یا به او هشدار دادند که  در نتیجه ابو خود را برای بازگشت به تفلیس آزاد دید، هرچند مسیحیان آبخاز

جانش در خطر خواهد بود.

در بازگشـت بـه تفلیـس، ابـو پرده پوشـی دربـارۀ عقیـدۀ مسـیحی خـود را کنـار نهـاد. مسـلمانان او را اذیت 
و آزار می دادنـد و سـعی در تحـت فشـار قـرار دادنـش داشـتند تـا به اسـلام برگردد. با این حـال ابو تا مدتی 
یاد مسیحیان شهر برخوردار بود. اما با  یۀ خویش را ادامه داد و در این راه از حمایت جمعیت نسبتاً ز رو
رسیدن والی جدید و سختگیری به نام خزیمة بن خازم تمیمی این وضعیت به پایان رسید. مسلمانان 

.ک: رۀ مهدی عباسی ر 74 . برای موارد بیشتر آزادی زندانیان در دو
J. M. Fiey, Chrétiens syriaques sous les Abbassides surtout à Baghdad, 749–1258 (Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 

1980), 30.
.ک:  75 . دربارۀ خزران و تغییر آیین آنان به یهودیت که شرح ماجرای ابو نیز آن را تأیید می کند، ر

P. Peeters, “Les Khazars dans la passion de S. Abo de Tiflis,” Analecta Bollandiana 52 (1934): 21–56; O. Pritsak, “The 
Khazar Kingdom’s Conversion to Judaism,” Harvard Ukranian Studies 2 (1978): 261–81. For general orientation, see 
idem, “Khazars,” Dictionary of the Middle Ages, 7: 240–42; idem, “Khazars,” in Oxford Dictionary of Byzantium, ed. 
A. P. Kazhdan, 3 vols. (New York: Oxford Univ. Press, 1991), 2: 1127.

76 . see “Abkhāz” (W. Barthold and V. Minorsky), EI2, 1: 100–102.
77 . Lang, “Martyrdom of Abo,” 120.
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تفلیـس والـی جدیـد را از وجـود ابـو مطلـع کردنـد78 و گفتند: »او ایمان ما را وانهـاده و آزادانه در خیابان ها 
می گـردد و بـه مـردان مـا می آمـوزد کـه چگونه مسـیحی شـوند!«.79 با این سـخنان، خزیمه ابـو را گرفت و به 

حبس افکند. پس از آنکه ابو حاضر به توبه نشد، در ژانویۀ 786م سر از بدنش جدا کردند. 

ماننـد مـورد دیویـد صرحـان، شـرایط ابـو هـم رابطـۀ تنگاتنگی بـا فراز و نشـیب های سیاسـی دوران متقدم 
کـه چـرا نوجوانـی مسـلمان در  یخـی به روشـنی توضیـح نمی دهنـد  عباسـیان در قفقـاز داشـت. متـون تار
یافتـۀ  سن وسـال ابـو در سـال 775م همـراه نرسـه بغـداد را تـرک کـرد؛ شـاید بـرای آنکـه بتوانـد در دربـار باز
ی پیشـه کنـد. ابـو نیـز مسـلمان دیگری اسـت که نمی توانسـت خـود را مسـلمان جا بزند  تفلیـس عطرسـاز
یـان و  ی از دربار کـه مسـیحیان در آن حضـور داشـتند. نمونه هـای بسـیار و ناچـار شـد بـه مناطقـی بـرود 
یم که فقط برای جلب رضایت سـروران کنونی شـان به اسـلام  دیوانیانی در خاورمیانه و اندلس سـراغ دار
یـان مسـلمانی نیـز بوده انـد کـه بـرای جلـب رضایـت شـاهزادگان  یدنـد و می تـوان حـدس زد کـه دربار گرو

مسیحی به اسلام درآمده اند.80

کیـدی بـر جایـگاه متزلـزل اسـلام در آن دوره و به خصـوص در مرزهـای شـمالی اسـت.  تغییـر دیـن ابـو تأ
آشکارا می بینیم که در اواخر دهۀ 770م در تفلیس شمار مسلمان آن قدر بود که ابو از اعلان تغییر دین 
خویـش واهمـه داشـته باشـد. او فقـط آن گاه توانسـت غسـل تعمیـد ببینـد کـه بـه شـمال و سـرزمین خزران 
رفت. با وجود این، جالب است که پس از بازگشت ابو به تفلیس در سال 785م، او دست کم یک سال 
را آزادانـه به عنـوان یـک از دیـن برگشـته سـپری کـرد. هرچنـد مـورد آزار قـرار می گرفـت، امـا تا زمانـی که والی 

یـخ، 304، 306-305،  ، 1960(، 428/2؛ خلیفـة بـن خیـاط، تار یـخ، 2 جلـد، )بیـروت: دار صـادر .ک: یعقوبـی، تار یمـه، ر بـارۀ خز 78 . در
.ک:  بارۀ فعالیت های وی در منطقۀ قفقاز ر یخ، 3/ 648؛ در 307، 308؛ طبری، تار

C. Toumanoff, Studies in Christian Caucasian History (Washington, DC: Georgetown Univ. Press, 1963), 409–10;
زگار بود، از جمله ارخئیل )Arč‘il(، شـاهزادۀ  یمه مسـئول اعدام شـماری از شـهدای مسـیحی در گرجسـتان و ارمنسـتان در آن رو خز

کاختیا، که تفصیل آن اینجا آمده است:
The Royal Georgian Annals (see R. W. Thomson, Rewriting Caucasian History: The Medieval Armenian Adaptation of 

the Georgian Chronicles [Oxford: Clarendon, 1996], 251–55;
یر آمده است: همچنین Hamazasp و Sahak که در این منبع ارمنی ز

History of Łewond (Z. Arzoumanian, tr., History of Lewond: The Eminent Vardapet of the Armenians [Wynnewood, PA: 
St. Sahag and St. Mesrob Armenian Church, 1982], 144–47).

79 . Lang, “Martyrdom of Abo,” 123.
ران عباسی که حدود یک چهارم آنان میان نیمۀ قرن هشتم تا نیمۀ قرن سیزدهم  یان مشهور در بغداد دو 80 . برای سیاهه ای از نسطور

.ک: یدند ر میلادی به اسلام گرو
C. Cabrol, Les secrétaires nestoriens à Bagdad (Beirut: CERPOC, 2012), 271–80;
یسـتوکرات های مسـیحی که با حکومت اسـلامی همکاری می کردند و شـماری از  شمشـمون، رئیس یک دیر در قرطبه )د. 890م( از آر

ایشان به آیین اسلام درآمدند انتقاد می کند:
Gil, CSM, 2: 506–658;

.ک: ران متأخر میانه ر برای نمونه های از تغییر دین در قاهرۀ دو
T. El Leithy, “Coptic Culture and Conversion in Medieval Cairo, 1293–1524 A.D.,” Ph.D. diss., Princeton Univ., 

2005, 52–58.
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یسـتن همچون  یت قلع وقمع مسـیحیان سـر نرسـیده بود، ابو از امنیت لازم برای ز جدید عباسـی با مأمور
، بر اساس آنچه خبرچینان به گوش خزیمه رساندند او علاوه بر  یک مسیحی برخوردار بود. از این بالاتر
آنکـه در ابـراز مسـیحی بـودن خویـش پرده پوشـی نمی کـرد، گرد شـهر می گشـت تا مسـلمانان را نیز به آیین 

خویش درآورد.

ی و  ایـن نکتـه جالـب توجـه اسـت کـه هـم دیویـد صرحـان و هـم ابـو در منطقۀ قفقـاز یعنی در مناطـق مرز
یسـتند. می تـوان حـدس زد کـه چنیـن ارتـداد نامعمـول و سفت وسـختی  نـه مناطـق مرکـزی خلافـت می  ز
در مناطقـی کـه سـلطۀ سیاسـی و اجتماعـی مسـلمانان شـدیدتر بـود معمـول نبـوده اسـت. بـا وجـود ایـن، 
ماجرای آنان نشـان دهندۀ پدیده ای اسـت که می توانسـت در هر منطقه ای رخ دهد ــ و رخ داده بود ــ که 
ی مناسـب برای مهار آن در میان نبود.  در آن میان مسـیحیان و مسـلمانان نزاع وجود داشـت وسـازوکار
ی دیگر بوده اند که وضعیت و سرنوشـتی مشـابه دیوید  یا زد و گفت که احتمالًا بسـیار می توان دل به در

و ابو یافته اند.

6. مرتدهای دیگر از عراق، اندلس و مصر
بدیـن ترتیـب، چـه شـواهدی دربـارۀ ارتـداد حقیقـی در مناطقی وجود دارد که در آنها سـنت مسـلمانان با 
اختلال مواجه نبود؟ مصیبت نامۀ »بیسـت شـهیدِ مار سـابا«، متنی یونانی مربوط به اواخر قرن هشـتم یا 
ی به  اوایل قرن نهم میلادی، دربردارندۀ یادداشـتی مبهم دربارۀ شـخصی به نام کریسـتوفر اسـت که از و
ی ظفرمند و شـهید راه مسـیح« یاد شـده »که چند سـال پیش، از بی ایمانی به قلۀ ایمان درآمد«.  »سـرباز
یتون ایرانیِ بی باروبر با یک درخت بارور اسـت«، که به  بر اسـاس این متن، او »ثمرۀ پیوند یک درخت ز
مقـام کشیشـی و رهبانـی رسـید.81 پـس از چنـدی، او از جانـب »منکـران خداونـد« متهم شـد و او را به نزد 
ی هم روزگار  یخ بدان معناست که و خلیفه المهدی بردند که در 14 آوریل 778 او را اعدام کرد. این تار
کـرد نـام المهـدی خلیفـه، احتمـالًا او در نزدیکی بغـداد اعدام  ابـو اهـل تفلیـس بـوده اسـت. بـا توجـه بـه یا

شده است.82

81 . A. Papadopoulos-Kerameus, Syllogē palaistinēs kai syriakēs hagiologias, 2 vols. (St. Petersburg, 1907–13), 1: 40–41. 
For discussion, see S. Vailhé, “Le monastère de Saint-Sabas (Suite),” Échos d’Orient 3 (1899): 18–28, at 24; Schick, 
Christian Communities of Palestine, 175; A. Kazhdan, A History of Byzantine Literature, 650–850 (Athens: National 
Hellenic Research Foundation Institute for Byzantine Research, 1999), 170; Hoyland, Seeing Islam, 346.

ز سه شـنبۀ هفتـۀ مقـدس بـه شـهادت رسـید. الکسـاندر کازدان اشـاره  یـل، رو ر یسـتوفر در 19 آو یـح شـده کـه کر 82 . در متـن یونانـی تصر
رشـلیم به  یارک او یل بوده اسـت. اشـاره به زنده بودن پاتر ر ز سه شـنبۀ هفتۀ مقدس در زمان الیاس دوم مصادف با 14 آو می کند که رو
 Garitte, Le calendrier( یگوری یم فلسطینی گر یستوفر در تقو معنای آن است که واقعه در 789م رخ داده است؛ وارد شدن نام کر
رۀ خـلاف مهدی عباسـی کشـته شـده کـه حکومتش در 775- palestino-géorgien, 60, 198–99( بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه وی در دو
یل مصادف باشـد، سـال 778م  ر رۀ حکومـت مهـدی عباسـی کـه در آن سه شـنبۀ هفتـۀ مقـدس بـا 14 آو 785م بـود. تنهـا سـال در دو

.ک:  ک در کلیسای بیزانسی ر یم عید پا یخ برای سال وفات اوست. برای تقو است و بدین ترتیب این محتمل ترین تار
Grumel, Traité d’études byzantines, 1: 311.
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یـخ شـهیدان قرطبـه ـــ منبعـی لاتیـن کـه اعـدام چهـل و هشـت مسـیحی میـان 850 تـا 859ق در  در توار
ــ بـه طـرز جالبـی شـواهدی از ارتداد حقیقـی را می یابیم. بیشـتر  پایتخـت امویـان اندلـس را شـرح می دهـد ـ
ی از ایـن  ایـن شـهیدان بـه علـت توهیـن بـه مقدسـات و نـه گـروش بـه مسـیحیت کشـته شـده اند. شـمار
ی مسـلمان زاده شـده اند کـه در خفـا شـعایر مسـیحی را بـه جـای می آورده انـد، یـا  شـهیدان از پـدر و مـادر
زادۀ ازدواج یـک مسـلمان بـا یـک مسـیحی بوده انـد، امـا تقریباً هیـچ کدام از پدر و مادر مسـلمانِ باورمند 
، زنی به نام لئوکریتیا84 )د. 859م( بود که به گفتۀ  زاده نشـده اند.83 تنها نمونۀ مرتد حقیقی دراین شـمار
نویسـندۀ زندگی نامـه اش، پائولـوس آلـواروس، »زادۀ بقیـت کافران و پروردۀ گوشـت گرگ ها«.85 او از طریق 
یکی از آشـنایانش به نام لیتیوسـا86 که یک راهبه بود با مسـیحیت آشـنا شـد. پس از آنکه مدتی مخفیانه 
یـدن بـه مسـیحیت از کشـیش یولوجیـوس87 )کـه در  بـر ایـن آییـن بـود، از لئوکریتیـا خواسـت تـا بـرای گرو
حقیقـت رهبـر ایـن شـهیدان بـود و بیشـترین متـون زندگی نامـه ای و دفاعـی دربـارۀ آنـان را کتابـت کـرده 
یتیـا بـرای پـدر و مـادر مسـلمانش موجـب دردسـر بـود و او  اسـت( مشـورت بخواهـد. علایـق جدیـد لئوکر
ک راحت آراست.  یاضت های خود وقفه انداخت و خود را به پوشا برای کاستن از نگرانی های آنان در ر
یـک روز کـه یکـی از بهتریـن لباس هایـش را پوشـیده بـود، بـه مـادر و پـدرش گفـت که قرار اسـت به جشـن 
عروسی دوستش برود، اما به کشیش یولوجیوس پناه برد تا از او حفاظت کند. با ناپدید شدن لئوکریتیا، 
والدینش موضوع را به قاضی قرطبه اطلاع دادند و او کسانی را مأمور پیدا کردنش کرد و طولی نکشید که 

کسی مخفیگاه لئوکریتیا را به مأموران نشان داد و او دستگیر و در مارس 859م اعدام شد.

یـد و الاهیات دانـی شـاخص  واپسـین نمونـه پـل )بولـص( بـن رجـاء اسـت کـه از اسـلام بـه مسـیحیت گرو
در اواخـر قـرن دهـم و اوایـل قـرن یازدهـم ـــ یعنـی دوره ای نسـبتاً متفـاوت بـا زمـان شـهدای پیش گفتـه ـــ در 
ی نیـز از تعبیر  ــ هرچند در برخـی منابع برای و مصـر بـود.88 عـلاوه بـر ایـن، او بـه علـت ارتـداد اعدام نشـد ـ

.ک: ، فلیکس، لیلیوسا )د. 852م(، ر 83 . از جمله آئورلیوس، سابیگوتو
;30–416 :2 ,Gil, CSM

یده به مسـیحیت شـده بود،  یا )د. 851م( زنی مسـلمان بود که همسـر یک مردِ گرو همچنین مادر هر یک از شـهیدان والابونسـوس و مار
.ک: البته چنین ازدواج های در آن زمان بسیار نادر بوده است؛ ر

.412 :2 ,Gil, CSM
84 . Leocritia
85 . Paulus Alvarus, Vita Eulogii, in Gil, CSM, 1: 337–41. See the extensive bibliography in E. P. Colbert, Martyrs of 

Córdoba (850–859): A Study of the Sources (Washington, DC: Catholic Univ. of America Press, 1962), 94, 238, 344, 
350–53, 357, 392, 405, 444.

86 . Litiosa
یـش را علنـی کننـد. او شـرح حال قدیسـان را  یق کـرد تـا ایمـان خو Eulogius( . 87( )د. 875م( از کاهنـان اندلـس کـه مسـیحیان را تشـو

یتیای مرتد از اسلام بود ـ م. نوشته و علت مرگش پنهان کردن ایمان لئوکر
.ک: بارۀ پیش زمینه ابن رجاء ر 88 . در

Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 2: 318–19; Bibliotheca sanctorum orientalium, 1: 120–24; V. Fred-
erick, “Al-Wāḍī�ḥ Ibn Rajā’,” in The Coptic Encyclopedia, ed. A. S. Atiya, 8 vols. (New York: Macmillan, 1991), 7: 
2311; M. Shenoda, “Lamenting Islam, Imagining Persecution: Copto-Arabic Opposition to Islamization and Ara-
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ی از درون مایه های مشـترک با ماجراهای  »شـهید« اسـتفاده شـده اسـت ــ اما زندگی او دربردارندۀ بسـیار
یـخ آبـاء  [ در کتـاب تار ی«، اسـقف تنیـس ]در مصـر پیش گفتـه اسـت. زندگی نامـۀ او را »میشـل الدمـراو
ی اطلاعات خود را از نویسـندۀ اصلی زندگی نامۀ ابن رجاء  یه89 نوشـته اسـت. الدمراو کلیسـای اسـکندر

یعنی تئودور بن مینا گرفته است.90

یوسف بن رجاء در میانۀ قرن دهم میلادی زاده شد. پدرش در دیوان قضاوت قاهره »شاهد کارشناس«91 
بـود و ایـن ابـن رجـاء را بـه دیـن و حقـوق علاقـه مند کرده بـود.او حافظ قرآن و احتمالا پیـرو مذهب فقهی 
ی،  ی در کرانۀ رود نیل علاقه داشت، و یک روز در حین پیاده رو مالکی بود.92 ابن رجاءِ جوان به پیاده رو
بـه سـربازان فاطمـی برخـورد کـه بـرای آتـش زدن یک از مرتد هیزم جمع می کردنـد. در حالی که تل هیزم در 
حال فراهم شـدن بود، ابن رجاء خود را به فرد محکوم به اعدام رسـاند و او را تشـویق کرد که از عقایدش 
ی بـرای مسـیح بـه رنـج خواهـد افتـاد. ابـن رجاء از  برگـردد. مـرد قبـول نکـرد و بـه ابـن رجـاء گفـت او هـم روز
حرف مرد خشمگین شد و کفشش را به سمت او پرتاب کرد. اندکی بعد سر از تن آن مرد جدا و بدنش 

طعمۀ آتش شد.

ی رخ  ، چند بصیرت شـبانه برای و بعدها )حدود 980 ــ 985م( ابن رجاء آهنگ حج کرد. در طول سـفر
داد که در آنها یک کشیش از او می خواست تا دنبالش کند. یک دوست مسلمان به ابن رجاء گفت که 
، ابن رجا  آنچه را می بیند نادیده بگیرد و آنها را الهامات شیطانی دانست.93 در حین بازگشتش به مصر
ی عجیب مواجه شـد که  از کاروان جدا شـد تا به تنهایی در صحرا حرکت کند. در صحرا با اسب سـوار
ابن رجاء را سـوار کرد و اسـب به پرواز درآمد تا به کلیسـای قدیس مریکیوریوس94 در قاهره رسـید. صبح 
روز بعد که ابن رجاء بیدار شد، متوجه شد که آن سوار کسی جز خود قدیس مریکیوریوس نبوده است؛ 

bization in Fatimid Egypt (969–1171 CE),” Ph.D. diss., Harvard Univ., 2010, 135–50 (for his being called a shahīd: 
148 n. 252); Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, vol. 2: 900–1050, ed. D. Thomas and A. Mallett 
(Leiden: Brill, 2010), 541–46; D. Bertaina, “Ḥadīth in the Christian Arabic Kalām of Būluṣ Ibn Rajāʾ (c. 1000),” 
Intellectual History of the Islamicate World 2 (2014): 267–86; idem, “A Medieval Coptic Convert’s Analysis of Islam: 
The Kitāb al-wāḍiḥ bi-l-ḥaqq of Būlus ibn Rağāʾ,” Parole de l’Orient 39 (2014): 181–201.

با تشکر از David Bertaina که مقاله اش را پیش از انتشار در اختیارم گذاشت.
89 . History of the Patriarchs of Alexandria

.ک: 90 . دربارۀ سوانح حیات ابن رجاء ر
see A. S. Atiya et al., trs., History of the Patriarchs of the Egyptian Church, vol. 2,2: Khaël III—Šenouti II (A.D. 

880–1066) (Cairo: Publications de la Société d’Archeologie Copte, 1948), 101–13 (Ar. text), 151–70 (Eng. tr.) 
(henceforth, Atiya et al., “Life of Ibn Rajāʾ”).

یابی شهادت های شاهدان نزد قاضی است. Professional witness( . 91( شخصی که تخصصش ارز
92 . Atiya et al., “Life of Ibn Rajāʾ,” 101: nāmūs (Gk, nomos) al-muslimīn.

.ک: یارت مسجد الحرام است، ر ر اعتراف آنتونی به ز 93 . سفر ابن رجاء به مکه یادآو
Dick, “La passion arabe,” 126; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 111.
94 . St. Mercurius
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قدیسی که از شهدای متقدم مسیحیت است. این الهامات او را واداشت که از مقامات کلیسا بخواهد 
کـم، این درخواسـت او را نپذیرفتند،  کنش مقامات حا کـه غسـل تعمیـدش دهنـد. آنـان در آغـاز از بیـم وا
اما در پی اصرار فراوان، کشیش اصلی پذیرفت که یوسف سابق را با نام پل به مسیحیت درآورد ــ نمونۀ 

ید.95 دیگری از مرتدی که پس از آزردن مسیحیان به مسیحیت گرو

در همین حال، خانوادۀ ابن رجاء نگران بودند که او در این فاصله درگذشـته باشـد. یکی از آشـنایانْ او 
را در حـال خـروج از کلیسـا دیـده بـود، بـه خانـواده اش خبـر داد کـه هنـوز زنـده اسـت.96 خانـوادۀ ابن رجاء 
، تـو بـه جایـگاه مـن  سـراغ او رفتنـد و بـه خانـه اش بازگردادنـد. پـدرش بـه او پرخـاش کـرد و گفـت: ای پسـر
)»شیخوختی«، در لغت به معنای: پیرانگی( در میان قاضیان و ارباب رجوع بی احترامی کردی. شاید 
گر قـول دهد کـه از عقیده اش  چنیـن کـردی چـون مـن تـو را دامـاد نکـرده ام!«.97 پـدرش پیشـنهاد کـرد کـه ا

برگردد دختری از یک خانوادۀ اسم ورسم دار برایش بگیرد، ابن رجاء این پیشنهاد را نپذیرفت.

ابتدا خانواده، که از دست او خشمگین بودند، خواستند او را به قتل برسانند، اما »به حالش ترحم کردند« 
و او را به منطقه ای دوردسـت نزدیک جیزه فرسـتادند تا در آنجا زندگی اش را همچون فردی گمنام ادامه 
ـ به نوعی  دهـد و موجـب بدنامـی خانـدان پـدرش نشـود. ابـن رجاء در آنجـا نماند و به منطقه وادی نطـرون ـ
ـ رفت و طریق رهبانیت گزید. برخی از کشیشان به او گفتند که تغییر دین او فقط   ـ مرکز رهبانیت در مصر
به شرطی مورد قبول قرار خواهد گرفت که آن را در ملأ عام اعلام کند، چنین بود که وی به قاهره بازگشت 
و بـرای آخریـن بـار بـا پـدرش ملاقـات کـرد.98 اقدامـات بعـدی پـدرش همگـی نتیجـۀ معکـوس داد: او را در 
سـردابی زندانـی کـرد و بـه او گرسـنگی داد، وقتـی نتیجـه نگرفـت به بـرادر بزرگ ترش دسـتور داد کـه در برابر 
کنون از او فرزندی هم داشت تجاوز کند، این کار هم بی نتیجه  چشم ابن رجاء به معشوقۀ سابقش که ا

بود و در نهایت پدرش به معلم شنای آن پسرک دستور داد که پسر را در نیل غرق کند. 

هیچ  یک از این تهدیدها و شـکنجه های بی رحمانه باعث نشـد که پل از عقیدۀ خویش برگردد. بدین 

ر از نظـارت مقامـات مسـلمان  95 . کشـیش در آغـاز خواسـت کـه او را بـرای تعمیـد شـدن بـه وادی حبیـب )وادی نطـرون( نقطـه ای دو
(Dick, “La passion arabe,” 123; Braida and Pelis-  بفرستد، مقایسه کنید با مورد آنتونی که الیاس دوم او را به رود اردن فرستاد
 (Combefis, Christi کـوس کـه کشـیش دیـر مارسـابا او را در اتاقـی پنهانـی تعمیـد داد (setti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 103، یـا با

.martyrum lecta trias, 83–84
 Atiya et al., “Life of Ibn( بـه تـن داشـت » 96 . آن دوسـت در اینکـه او ابـن رجـاء اسـت تردیـد نکـرد چـون وی در »لبـاس پشـمین و زنـار
« بسـته اسـت. چنین کاری بـه معنای فاش  Rajāʾ,” 106(. جالـب توجـه اسـت کـه یـک مسـلمانِ بـه مسـیحیت درآمـده داوطلبانـه »زنار
یدن به اسلام بود: یدنش به مسیحیت برای همۀ اطرافیانش بود، همچنان که نبستن زنار نشانۀ وانهادن مسیحیت و گرو کردن خبر گرو
Chronicle of Zuqnīn (J.-B. Chabot, Incerti auctoris Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum, CSCO 104, Scriptores 

Syri 53 [Louvain: Peeters, 1952], 391).
97 . Atiya et al., “Life of Ibn Rajāʾ,” 107;

.ک:  قابل مقایسه با موضوع ننگ که در مورد آنتونی ـ روح مطرح شده است؛ ر
Dick, “La passion arabe,” 124; Braida and Pelissetti, Storia di Rawḥ al-Qurašī, 106–7.

.ک: منابع معرفی شده در پانوشت های 18 و 19. 98 . برای دیگر موارد احتمالی اعلام در ملأ عام ر
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ـ 411ق/ 996  کم بأمر الله )حکومت: 386 ـ ترتیـب، پـدرش در نامـه ای بـه خلیفـۀ وقت فاطمی، یعنی الحا
ــ 1021م( از او خواسـت تا پسـرش را مجازات کند. قاضی القضات قاهره پروندۀ او را به دسـت گرفت و او 
را تبرئه و آزاد کرد.99 ابن رجاء مابقی عمر خود را به ساخت یک صومعه ونوشتن متون جدلی و الاهیاتی 

کنون در دست است.100 علیه اسلام گذراند که برخی از آنها ا

ابـن رجـا از مـرگ نجـات یافـت و ایـن موجـب تفـاوت او بـا سـه نمونـۀ دیگـر ارتـداد کـه بـه آنهـا پرداختیـم 
گونـی بـرای ایـن تفـاوت برشـمرده اند: از جمله آسـان گیری دسـتگاه  می شـود. پژوهشـگران علت هـای گونا
قضـاوت اسـماعیلی در برابـر کسـی کـه انتقاداتـی سـخت متوجـه سُـنیان می کـرد، یـا دمدمی مـزاج بـودن 
ی دوسـتانه با نامسـلمانان پیش گرفت.101 هرچه باشـد، مورد  کم که در اواخر دوران حکومتش رفتار الحا
ابن رجاء نمونۀ نامنتظرۀ مدارایی اسـت که ازدین برگشـتگان با آن مواجه می شـدند. این مورد همچنین 
نمونه ای از چیزی اسـت که می توان آن را خرده فرهنگ بزرگ مرتدان مسـلمانی دانسـت که ارتدادشـان با 

مجازات همراه نشد و چه بسا اصلًا کسی از ارتدادشان بویی نبرد.

گـر چنیـن باشـد، جـا دارد بپرسـیم کـه چرا مرتدان »موفق« همچون ابن رجـاء حضور پررنگ تری در منابع  ا
یخـی آن دوره نداشـته اند. چنان کـه دیویـد کـوک گفتـه، عـدم ذکـر نـام این افراد به طور خـاص در متون  تار
مسیحی است که جلب توجه می کند، چون این متون با این ذهنیت نوشته شده که افراد »خودی« آنها 
را می خوانند و در نتیجه نویسندگانشـان در گزارش وضعیت مرتدان مسـلمان دغدغه ای نداشـته اند.102 
باید احتمال دیگری را نیز که کوک از کنار آن رد شده در نظر گرفت و آن اینکه نویسندگان دوران میانه، 
به خصـوص مسـیحیان، »ایـن موضـوع را چنـدان واجـد "ارزش خبـری" نمی دیده انـد«. شـاید ایـن در نگاه 
مدرن اسـت که اینها پدیده های منحصربه فرد به نظر می آیند و چه بسـا ــ همیشـه ــ موضوع بسـیار رایجی 

بوده است. سکوت منابع می تواند ما را به چنین حدسی بکشاند. 

7. نتیجه 
ی مناقب نامه ها، به گروش مسـلمانان به مسـیحیت در دوران اموی، عباسـی،  این مقاله با بررسـی بسـیار
کنده و تدوین شـده با اهـداف مجادله ای  و فاطمـی می پـردازد. بـا در نظـر گرفتـن اینکـه شـواهد بسـیار پرا

یخ اسلام در سرکوب غیر مسلمانان دست داشتند، ابن رجاء  کم، یکی از مشهورترین کسانی که در تار 99 . جالب توجه است که الحا
.ک: یب کلیسای مقبرۀ مقدس در سال 400ق/ 1009-1010م از اقدامات او بوده است؛ ر را آزاد می کند. تخر

“al-Ḥākim bi-Amr Allāh” (M. Canard), EI2, 3: 77–78; Y. Lev, “Persecutions and Conversion to Islam in Elev-
enth-Century Egypt,” Asian and African Studies 22 (1988): 73–91.

100 . ابن رجاء چهار کتاب نوشـته بود که هیچ کدام تصحیح و چاپ نشـده اسـت: کتاب الواضح، ردیه ای بر اسـلام؛ نوادر المفسـرین 
و تحریـف المخالفیـن، یـک متـن جدلـی دیگـر علیـه اسـلام؛ کتـاب الابانـة فـی تناقـض الحدیـث، نقدی بر متـون حدیثی اسـلامی؛ و 

.ک: یک خودزندگی نامه؛ ر
CMRBH, 2: 543–46.
101 . Bertaina, “Ḥadīth in the Christian Arabic Kalām,” 270–71.
102 . Cook, “Apostasy from Islam,” 265. 
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هستند، این نمونه ها دربارۀ »ارتداد حقیقی« در قرون متقدم پس از فتوحات به ما چه می گویند؟

نخست، گروش مسلمانان به مسیحیت یک امر نادر در آن زمانه بوده است. مرتدان حقیقی با مجازات 
سختی مواجه بودند و عموماً به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی امکان انجام چنین تصمیمی را 
کثریت مردم نه چنان  نداشتند. ایمان و اقناع شخصی انگیزه ای نیرومند برای تغییر دین بود، اما برای ا
، احتمـال  کنـش منفـی را آسـان کنـد. کوچـک بـودن جامعـۀ مسـلمانان در آغـاز کار نیرومنـد کـه شـدت وا

ارتداد را نیز پایین می آورد، اما در بازۀ طولانی مدت، مسیر این جامعه به سمت بسط و نه قبض بود.

کنـار  کـه مسـلمانان در  از سـرزمین های اسـلامی رخ داد  ارتـداد حقیقـی عمـلًا در مناطقـی  دوم، مـوارد 
ـ   ـ ید صرحان و ابو ـ یعنی دو یستند. شایان توجه است که دو مورد چشمگیر این ارتدادها ـ مسیحیان می ز
ی قفقاز بوده اند که شاهد عدم توازن جمعیتی میان پیروان ادیان و سلطۀ مسلمانان دیده  در منطقۀ مرز
می شد و شرایط را برای تلاش جهت »بومی شدن« فراهم می کرد. به همین قیاس، مسلمانان در مناطقی 
کمیت  یدن به مسـیحیت »بومی« می شـدند، اما قوۀ قهریه ای که حا مانند اندلس، شـام، مصر نیز با گرو
ی بـود و در نتیجـه ارتداد را دشـوار می کرد.  در ایـن مناطـق اِعمـال می کـرد بسـی قدرتمندتـر از مناطـق مـرز
کثراً دهقانان  صرف نظر از موارد نامعمول شهدای مورد بحث، مسلمانانی که به هر ترتیبی مرتد شدند ا
کن مناطق مسیحی نشین به خصوص روستاها بودند. قدرت حکومت در این مناطق ضعیف تر بود  سا
و در نتیجه، نگرانی از مجازات بابت برگشتن از اسلام نیز کم تر بود و فرد مرتد می توانست در مسیحیان 
از همسـر پیدا کند، شـغل داشـته باشـد، و ارث ببرد، یعنی همۀ چیزهایی که یک مسـلمان ]با ارتداد[ در 

جامعۀ مسلمانان از دست می داد.

سوم، به نظر می رسد که معجزات نقش مهمی را در تغییر دین مسلمانان ایفا کرده بود. حوادث شگفت 
ی هـای ادبـی دانسـت، امـا برخـی از آن هـا  و معجـزات کلیسـایی را نمی تـوان چیـزی بیـش از عبارت پرداز
یشـه در واقعیـت داشـته باشـد. رمـزی مک مولـن نشـان داده کـه اقبال مسـیحیت در قرون  ممکـن اسـت ر
کارهـای  وسـطای متقـدم تـا حـدودی نتیجـۀ مشـاهدۀ مهارت هایـی در آن هم چـون جن گیـری و دیگـر 
خارق العـاده بـود.103 بـه نظـر می رسـد کـه چـه در قـرن سـوم و چـه در قـرن هشـتم میـلادی، معجـزات گـواه 

مهمی برای قدرت و حقانیت خدای مسیحی شمرده می شدند.

چهارم، روحانیت ]مسـیحی[ نقشـی کلیدی را در تغییر دین مسـلمانان به مسـیحیت داشـت. به علت 
مجـازات سـختی کـه اغلـب در انتظـار مرتدهـا و کسـانی بود که به آنان در ارتدادشـان کمـک کرده بودند، 
بـه نظـر نمی رسـد کـه راهبـان و کشیشـان آن روزگار تلاشـی جـدی بـرای تبلیـغ مسـیحیت کـرده باشـند.104 

103 . R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire, 27–28.
یح شـده که مسـیحیان باید متعهد شـوند که برای  « و معاهده هـای صلـح متفاوتـی کـه متن آنها به جای مانده تصر 104 . در »عهـد عمـر
یجی از این دست  یج عقاید خود در میان مسلمانان دست به چنین کارهایی نمی زنند. شاید این را بتوان بدان معنا گرفت که ترو ترو
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سرنخ هایی دربارۀ تبلیغ مسیحیت وجود دارد و می توان حدس زد که راهبان بیش از کشیشان سودای 
آن را در سر داشته اند، به خصوص که الگوی مشترک همۀ این گروش های مطرح شده در منابع به معجزه 
ی از درون بینی هـا یـا  یـا درون بینـی مربـوط می شـود. روحانیـون مسـیحی ایـن قـدرت را داشـتند کـه بسـیار

معجزاتی را که برای افراد رخ داده بود تفسیر و آن ها را برای تغییر دینشان مصمم تر کنند. 

پنجـم، گرویـدن بـه مسـیحیت بسـیار در خفـای کامـل انجـام می شـد. مراسـم غسـل تعمیـد در مکان هایی 
مخفیانه و دور از چشم  مردم انجام می شد. برخی از مرتدان تغییر دینشان را از دوستان و بستگان مسلمان 
خـود پنهـان می کردنـد و برخـی دیگـر بـه مناطـق امـن مسیحی نشـین می رفتند تـا آزادانه به آیین مسـیحیت 
ک که در 786 ــ 787م درگذشـت.105 بیشـتر آنان نیز گمنامی  کهوس ـ ضحا بپردازند، مانند مورد شـهید با
ـ جلب نکنند.  ــ چه مسـلمان و چه مسـیحی ـ را انتخـاب می کردنـد و ترجیـح می دادنـد توجـه هیـچ کـس را ـ
شاید برای همین باشد که اکثر مرتدانی که نامشان در منابع آمده از طبقات بالای جامعۀ مسلمانان بودند، 
کسانی که ارتدادشان چشمگیرتر از آن بود که نادیده گرفته شود. در عوض، مرتدهایی که از طبقات پایین 

جامعه به مسیحیت می پیوستند، کمتر در معرض خطر بودند چرا که جلب توجه نمی کردند.

یدن به مسیحیت طریق رهبانی  کثریت مطلق این شهیدان پس از گرو ششمین و آخرین نتیجه گیری؛ ا
برگزیدند. به نظر می آید که آنان با این کار در پی دسـتیابی به سـنت معنوی پربارتری از آنچه در اسـلام 
وجود داشت بودند. این را در گرایش ضد اسلامی منابع مورد بحثمان نیز می بینیم، چون این منابع هم 
ی از آنان نیز پس از غسل تعمید طریق پارسایی پیشه کردند، از جمله آنان  نوشتۀ راهبان هستند؛ شمار
یدند و دوباره مسـیحی شـدند، مانند عبدالمسـیح قیس  که مسـیحی زاده شـدند و سـپس به اسـلام گرو
)د. دهـۀ 760م( یـا جـورج ـ مزاحـم )د. 979م(. آیـا همـۀ ایـن مرتـدان مانند آنتونـی ـ روح که همه ثروت خود 
را رها و به لباسی پشمین بسنده کرد، یا ابو اهل تفلیس، که عطرفروشی را رها کرد و یکسره به روزه و توبه 
پرداخت، با همین درجه از اسـتحکام معنوی بودند؟ جای شـک دارد، و به همین قیاس می توان گفت 

که شمار اینان نیز اندک نبوده است.

در همان روزگار که این شهیدان مرتد شدند و طریق رهبانیت برگزیدند، اسلام در حال ایجاد سنت های 
پارسایانۀ خاص خویش بود که آن را در شخصیت های مرجعی مانند حسن بصری )د. 110ق/ 728م(، 

در آن زمان یک معضل بوده است:
A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beirut: Dar el-Machreq, 1958), 61, 79; M. R. Cohen. 

“What Was the Pact of ʿUmar? A Literary-Historical Study,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23 (1999): 
100–57.

.ک: بارۀ آنان ر یت مسیحی وجود داشت؛ در 105 . قاعدتاٌ در سرزمین های خلافت مناطقی با اکثر
Combefis, Christi martyrum lecta trias, 96; cf. S. D. Goitein, Mediterranean Society: The Jewish Communities of the 

Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 
1967–93), 2: 304;

یده بود بایست »سرزمین را ترک می کرد« تا در معرض بازداشت و مجازات قرار نگیرد. ید مسلمانی که به یهودیت گرو که می گو
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ی داوطلب )متطوع( که در زندگی  صوفی بزرگ متقدم، و عبدالله بن المبارک )د. 181ق/ 797م(، سرباز
( را تجربه کرده بود.106 برآمدن پارسایی اسلامی پدیده ای  ی )ثغور خود مبارزه و علم و تبعید به نقاط مرز
کنش به کنش های پارسایانۀ مسیحی که  پیچیده است، اما روشن است که در نتیجۀ دادوستد و در وا
ی از مسلمانانی می یابیم  از پیش وجود داشت شکل گرفته است.107 بر این اساس، داستان های بسیار
کـه در جسـت وجوی ارشـاد از جانـب شـخصیت های مقـدس مسـیحی بودنـد. ایـن راهبـان نمادهایـی 
جامـع ـــ بـه یـک انـدازه بـرای مسـیحیان و مسـلمانان ـــ بودنـد کـه البتـه آنـان را می تـوان نمونه هـای مسـیر 
معنویتـی دانسـت کـه در آن زمـان در مسـیحیت جاافتاده تـر بـود. یـک نمونـۀ آن زاهـد بزرگی چـون ابراهیم 
بن ادهم )د. 161ق/ 778 یا 779م( که می گویند راه خود در پارسـایی اسـلامی را در گفت وگویی با یک 
راهب مسـیحی به نام ابا سـیمئون پیدا کرده اسـت.108 چه بسـا برخی از مرتدان متوجه این فاصلۀ عمیق 
« می خواندنـد دسـت یابنـد. بـه همیـن قیـاس،  شـده و در پـی رهبانیـت برآمدنـد تـا بـه آنچـه »پارسـایی آور
چه بسـا با پیدایش حالت های متکامل تر پارسـایی اسـلامی، مانند تصوف، روند گروش به مسـیحیت در 

میان مسلمانان رو به کاهش نهاده باشد. 

ارتداد چه در دورۀ اموی و چه در دورۀ عباسـی، مسـیری یک طرفه نبوده و همان طور که کسـانی به اسـلام 
ی می گردادند. دوران باستان متأخر در خاورمیانه، سرشار از رقابت های  یدند، کسانی نیز از آن رو می گرو
گرفتـن وزنـۀ جمعیتـی  کـه در آن تغییـر پوشـش آییـن نسـبتاً رایـج بـوده اسـت. بـا در نظـر  مذهبـی بـوده 
یشه های نسبتاً استوارتر مسیحیت در جوامع خاورمیانه و مناطقی که به دست مسلمانان  مسیحیان، ر
افتـاد، و نیـز عمومیـت فرهنـگ تغییـر دیـن، باعـث تعجـب اسـت کـه چـرا افـراد بیشـتری راه رَوح قرشـی را 
نپیمودنـد و در پـی رهبانیـت برنیامدنـد. اینکـه چنیـن نشـده خـود گواهی بـر موانع نیرومندی اسـت که از 
حرمت شـرعی ارتداد برآمده بود و سـابقۀ آن به نخسـتین دهه های پس از وفات پیامبر اسـلام می رسـید. 
گر نتیجه ای داشـته باشـد همانا آن اسـت که  این گشـت وگذار در سـیرت قدیسـانِ کم تر شناخته شـده ا
. بلکه واقع بینانه تر آن  نشان دهد در دوران متقدم مسلمان شدن نه امری قطعی بود و نه اجتناب ناپذیر

است که در جهان درهم آمیختۀ برآمده از فتوحات، آن را امری پر افت وخیز بدانیم. 
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